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  آوراوغلو و آچل حمزهآوراوغلو و آچل حمزه
  

رد  چند سال پيش در آذربایجان پهلوان جوان    و    ی م ام آوراوغل ه ن ود ب و  . ب آوراوغل

ام داشت      ی  آه به پهلوان   پيش از آن   در روشن را عل      . معروف شود، روشن ن ی آيش ی  پ

نداشت ی در تربيت اسب مثل و مانند. ودبان حسن خان بی مهتر و ایلخ  ی  عل. گفتندی  م

 .استی فهميد آه فلان اسب چگونه اسبی و با یك نگاه م

ران   . مند و ظالم بود  بسيار ثروت ی  حسن خان از خان ها     ا و امي او مثل دیگر خان ه

اد وآر و قشون زی اری ن ر آ ردی خواست می دلش می داشت و ه آشت، ی آدم م: آ

ب م    ردم را غص ين م اج و ی زم رد، ب راج ب آ ه وران   ی  خ ان و پيش اب از دهقان       حس

از او ی آس . دادی انداخت و شكنجه م ی خواه را به زندان می گرفت، پهلوانان آزاد ی  م

ا   ی فقط تاجران بزرگ و اعيان و اشراف از خان راض          . نداشتی  دل خوش  د، آن ه بودن

ار وا       ی  به آمك هم مردم را غارت م       ه آ د و ب وعشرت  مجلس عيش     . داشتند ی  م  آردن

ا م رای برپ د، ب ای آردن ان در جاه وا قصرها ی خودش ل ی خوش آب و ه ا و مجل    زیب

دگ          ی  م ر زن ه فك ز ب د   ی  ساختند و هرگ وقع   . خلق نبودن ان     ی فقط م ردم و دهقان اد م ه ی   ب

 .خواستند ماليات ها را بالا ببرندی افتادند آه می م

زرگ بود                د خود حسن خان و دیگر خان ها هم نوآر و مطيع خان ب زرگ از     . ن خان ب

ازه م   ی شان م   گرفت و حمایت  ی آن ها باج م    رد و اج ه هر طور   ی آ   شان   دلی داد آ

د سهم او را هر سال       ی  م خواهد از مردم باج و خراج بگيرند اما فراموش نكنند آه بای

 .زیادتر آنند

د ی خان بزرگ را خودآار م     روت  . گفتن ار ث ا   خودآ دترین و ب ا      من رین خان ه درت ت ق

د   ها و هزارها خان و امير و سرآرده و جلاد و پهلوان نان    صد. بود خور دربار او بودن
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ل سگ از او مو  ه اطاعت ی مث را، آورآوران دون چون و چ انش را ب يدند و فرم   ترس

  .آردندی م

ا، یك    ی روز ن پاش ه حس يد آ ر رس ان خب ن خ ه حس دن او  ی ب ه دی تانش، ب      از دوس

  .درست آنند و به پيشواز پاشا بروندی دستور داد مجلس عيش و عشرت. آیدی م

رود گفت   ی  آه م ی  در خانه حسن خان ماند و روز      ی  حسن پاشا چند روز    : خواست ب

 !یداری خوبی خيلی ها حسن خان، شنيده ام آه تو اسب

ا  اسب : در گلو انداخت و گفت ی  حسن خان باد   ر هيچ آس      ی ه ن دور و ب را در ای م

 .آنمی مت شَآِ یك جفت پيشی اگر بخواه. ندارد

 .چرا نخواهم: حسن پاشا گفت

ه ایلخ   ان ب ن خ رد ایلخ  ی حس ر آ انش ام ب    ی ب ا اس ا پاش رد ت را نب ه چ ا را ب          ی ه

 .خواهش را انتخاب آند دل

ه در ایلخ      ی  بان پير، م  ی  ، ایلخ یآيشی  عل ا  اسب ی  دانست آ وجود  ی  خوب ی  خيل ی  ه

. رسد ی بودند، نمی بان دریایآه پدرشان از اسی دو آره اسبی آدام به پا دارند اما هيچ 

ود ی را به آنار دریا برده بود و خودش در گوشه ای  ایلخی  روز ان  . دراز آشيده ب ناگه

ان ایلخ                ا مادی آن ی  آيش ی  عل . جفت شدند   ی  دید دو اسب از دریا بيرون آمدند و با دو ت

ا را خي     ی  عل . زایيدی  آه هر آدام آره ا    ی  دو مادیان را زیر نظر گرفت تا روز        ره ه ی ل آ

رین اسب     ی  داشت و م    ی  دوست م   ا  گفت بهت د شد     ی  ه ا خواهن ه وقت       . دني ود آ ن ب ی ای

ت م  ان گف رای حسن خ د ب يشی خواه انش اسب پ ت آِ مهم ود گف ا خ د ب را : ش آن    چ

  !شودی بهتر از این دو آره آه اسب پيدا نمی دارم؟ در ایلخ ها را از چرا باز اسب

ره اسب را پ             ی  ایلخ دان     .قصر خان آورد  ی ارا به چرا ول داد و دو آ حسن پاشا خن

ا اسب         د      خندان از قصر بيرون آمد ت ر   . هایش را انتخاب آن د از اسب خب نيست و  ی دی

ا ره   ی پ ا آ ر دو ت د   ی قص تاده ان ر ایس ك و لاغ ت. آوچ ب  : گف ان، اس ن خ ا حس       ی ه

ه   . دارمی ها هستند، آره؟ من از این یابوها خيل   ات لابد همين  ی  شآِ پيش ودم آ  شنيده ب

  .به حال بقيهی ها باشند وا اسب خوبت آه این. یداری خوبی ها تو اسب
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و چشمش سياه شد    . حسن خان از شنيدن این حرف خون به صورتش دوید  . دنيا جل

  !یها را به چرا نبر مردآه، مگر نگفته بودم اسب: داد زدی آيشی سر عل

و  ی  ر ایلخ  سرم را د  ی  آه من مو  ی  دانی  خان به سلامت، خودت م    : گفتی  آيشی  عل ت

تو بهتر از این دو تا، اسب وجود        ی  در ایلخ . هستمی  سفيد آرده ام و اسب شناس ماهر      

 .ندارد

ارت عل    ن جس ان از ای ب ی آيشی خ تر غض رد    بيش ر آ د و ام اك ش لاد، زود : ن      ج

 .این مرد گستاخ را درآری ها چشم

ه من تقصير                ی  آيشی  عل رد آ ه و التماس آ در نال ه خرجش    ی هر ق دارم، ب . نرفت ن

 .هایش را درآورد را گرفت و چشمی دوید و علی جلاد زود

زرگ    : گفتی  آيشی  عل دگ      خان، حالا آه ب رین نعمت زن ن دو    یرا از من گرفت     ی  ت ، ای

 . را به من بده اسبآره

اد زد               ود فری رو ننشسته ب وز غضبش ف ا : خان آه هن ردار و    ی  مردن ی  یابوه ات را ب

 !جا گم شو زود از این

ان گذاشت     با دو آره ا   ی  عل ام   . سب و پسرش روشن سر به آوه و بياب ر انتق او در فك

وطنش    ب ا هم ون ه ام ميلي ودش و انتق ام خ ام    . ود، انتق يدن روز انتق ا رس الا ت ا ح       ام

 .بایست صبر آندی م

ا گذاشت،         ها و آوه   ها با پسرش و دو آره اسب بيابان        او روزها و شب    ر پ ها را زی

يچ      ر پ تان پ ر آوهس ر س ت ب رد ی و خمعاقب كن آ تان را چنل  . مس ن آوهس        ل ئبی ای

 .گفتندی م

ان        » روشن«به آمك   ی  آيشی  عل دت       در تربيت آره ها سخت آوشيد چن د از م ه بع ی آ

ل و مانندشان را               ی  تنومندی  آره ها دو اسب بادپا     ا آن روز مث ار ت شدند آه چشم روزگ

 .ندیده بود

 .ورآترا دی ها را قيرآت ناميدند و دیگر از اسبی یك
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د و    ی قيرآت چنان تندرو بود آه راه سه ماهه را سه روزه م           ان نيرومن ود و چن پيم

ود      ی  می  برابری  جنگنده بود آه در ميدان جنگ با لشگر        آرد و چنان باوفا و مهربان ب

و او را ب               ی  نمی  سواری  آه جز آوراوغلو به آس     و جل ه خود آوراوغل ن آ ه داد مگر ای

ه م    ی  اوغلو دور م  و اگر از آور   . بسپاردی  دست آس  رد و شيهه م      ی  افتاد گری زد و  ی  آ

وان             ی  دلش م  د ی  خواست آه آوراوغلو بياید برایش ساز بزند و شعر و آواز پهل . بخوان

و را از چشم         ی  قيرآت زبان آوراوغلو را خوب م      ار آوراوغل ات      فهميد و افك ا و حرآ ه

 .فهميدی دست و بدن او م

 .از قيرآت نداشتی البته دورآت هم دست آم

ام را   ی پدرش خبر داشت و از جان و دل م  ی  از نقشه   » روشن« ه روز انتق آوشيد آ

 .تر آند هر چه بيشتر نزدیك

دازه ا        ی  م ی  آيش ی  علی  وقت ا ان الش ت رد، خي ود   ی  م ام     . آسوده ب را تخم انتق ه  ی  زی آ

ه       . آوردی  آاشته بود، حالا سر از خاك بيرون م        ا   » روشن «او یقين داشت آ ی نقشه ه

  .ها و خودآار خواهد گرفت اهد آرد و انتقام مردم را از خانخوی او را عمل

 .بل دفن آردی پدرش را در چنلی جنازه » روشن«

ن« دت آم » روش ت نُ ی در م ته در      هتوانس ان گذش وان از ج ه پهل ود و ن د و ن     ص

د در طول       را با خانی سختی ل جمع آند و مبارزه    ئبی  چنل زرگ شروع آن ها و خان ب

و معروف شد             و جنگ  همين مبارزه ها   ه آوراوغل ه ب درش    ی  آس ی  یعن . ها بود آ ه پ آ

 .آور بوده است

ه زود اهئبی چنلی ب تمدیدگان و آزاد ل پن اه س دی گ ان ش ام جوی ان و انتق . خواه

د  ی ها و اميران و خودآار را غارت م   خانی ها ل اموال آاروانئبی  پهلوانان چنل  آردن

ه  ئبی چنل. دادندی و به مردم فقير و بينوا م    م مردان  ی ل قلع انون   ی محك ه ق ود آ شان   ب

ار م       : این بود  ه آ دگ   ی  آن آس آ د حق زن ار و زحمت      ی آن ه حاصل آ دارد و آن آس آ

ان    . پردازد، باید نابود شود    ی  شود و به عيش و عشرت م      ی  دیگران را صاحب م    ر ن اگ

د بكوشند ت                         ه بای د و هم د گرسنه بمانن ه بای ا هست، همه باید بخورند و اگر نيست، هم
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را  ی  بخت نان به دست آید، اگر آسایش و خوش        ر نيست           ی  هست، ب د باشد و اگ ه بای هم

 .تواند باشدی آس نم هيچی برا

ان        خت خ من سرس ق و دش دار خل ا طرف ه ج انش در هم و و پهلوان ا و  آوراوغل    ه

ا هر     خان . ها خواب راحت نداشت   ی  لئبی  از ترس چنل  ی  هيچ خان . خورها بودند  مفت ه

لاش م ه ت ه چنلآردی چ د آ ند،  ی لئبی ن و را بكش د و آوراوغل ده آنن ا را پراآن           ه

يچ     ئبی  قشون خان بزرگ چندین بار به چنل      . توانستندی  نم ار در پ ا هر ب ل حمله آرد ام

ز ی تارومار شد و جز شكست و رسوای   ی  و خم آوهستان به دست مردان آوهستان       ی چي

  .عاید خان نشد

و  ی مثلا زن زیبا. شان نداشتند رداناز می ل هم دست آم  ئبی  زنان چنل  خود آوراوغل

ام داشت، شيرزن ه نگار ن ر اسب و ی آ يده و سوار ب اس جنگ پوش ا لب ه باره ود آ ب

  .شمشير به دست به قلب قشون دشمن زده بود و از آشته پشته ساخته بود

ه ا    ی جنگ ی ها و سفرهای هر یك از پهلوان    و، خود داستان جداگان . است ی آوراوغل

تان ا داس ه ترآ ی ه و در اصل ب ه می آوراوغل عرها ی گفت راه ش ود و هم ا و ی ش زیب

ا    ی  بسياری  پرمعنا را           آذربایجان آن  ی  است آه عاشق ه ا ساز و آواز ب ا را ب ردم  ی  ه م

 .آنندی نقل م

  

  داستان ربوده شدن قيرآتداستان ربوده شدن قيرآت
زرگ تنگ شد و                ی  لئبی  قيام چنل  ر خان ب دان ب ه مي الا گرفت آ ان ب ها رفته رفته چن

ران      آوراوغلو برآید، ناچار به تمام خان      ی  تواند از عهده    ی  دید نم آه  ی  موقع ا و امي ه

ا       و سرآرده ها و پهلوانان و بزرگان قشون نامه نوشت و آن   د ت ا را پيش خود خوان ه

 .درست آندی مجلس مشورت

خود نشست خان بزرگ شروع  ی  همه در مجلس حاضر شدند و هر آس در جا         ی  وقت

 :آردی به سخنران
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ر در آوهستان    دزد و آشوب ی  است آه مشت  ی   چنان آه خبر دارید، مدت     حاضران،« گ

ر         د   جمع شده اند و آسایش و امنيت مملكت را ب م زده ان ن دزدان غارت   . ه ر ای ر   رهب گ

ای   ی  بی  مهترزاده   ه در آدم           ی  سر و پ و آ ام آوراوغل ه ن اول  ی و دزدی  آش  است ب و چپ

دارد د ن ل و مانن ه  . مث ر گوش ا و در ه ر ج ت ی ه ه دزدمملك م آ و ی آش ، آدمیه

اجراجوی ته ی م ل دس ود دارد، داخ ودی  او م یوج ته . ش ه روز دار و دس ی روز ب

زرگ  و ب اك  آوراوغل ر و خطرن ر م  ت ودی ت ت رو . ش ا دس ر م ذاریم و  ی اگ ت بگ دس

ينيم، روز ه چنل ی بنش د آ واهيم دی رد و خ واهيم آ از خ م ب ه ی لئبی چش ا هم   ی ه

د  ها و اموال ما را غصب آر       سرزمين ا           آن. ده ان د دست و پ ا بای ان را جمع     ی  وقت ی م

يم ی آار و خدمتی گر نوآر آشوبی ها زن آنيم و فرار آنيم یا برویم پيش این راه  . آن

ان گذاشته باشد                ن خائن ك ذره رحم در دل ای ا،   خان ... تازه معلوم نيست آه خداوند ی ه

ادر و     آشوباین دزدان : دهمی اميران، سرآردگان، پهلوانان به شما هشدار م      ه م ر ب گ

  .برادر خود نيز رحم نخواهند آرد

ه تشكيل               ی  آه امنيت مملكت را تهدید م      ی  خطر بزرگ  ه امر ب رد آ ور آ را مجب د، م آن

اجراجو را سر         ی  اآنون تدبير آار چيست؟ چگونه م     . این مجلس بدهم   ن دزد م توانيم ای

وان و سرآرده   همه خان محترم و په همه نجيب زاده و این   جایش بنشانيم؟ آیا این    ی ل

  »..سر و پا بر نخواهند آمد؟ی بی یك مهترزاده ی نام از عهده ه ب

د     . خودآار نطقش را تمام آرد و بر تخت جواهر نشانش نشست   اهل مجلس آف زدن

مرگ بر آشوب طلبان !.. زنده باد خودآار، ضامن امنيت ملك و ملت: و فریاد برآشيدند 

 .!..لئبی چنل

ل مجلس دی صدا اد اه ان مفری ا را تك ا حرآت سر و دست . دادی یواره ار ب خودآ

. بعد آه صداها خوابيد، جر و بحث شروع شد           . دادی  ها و سرآرده ها را م      جواب خان 

  .داردی بر می زن بدهيم، آوراوغلو دست از راهی اگر پول زیاد: گفتی یك

ر چنل     : گفتی  دیگر ه هر طو      ئ بی همان املاك دور و ب دهيم آ و ب ه آوراوغل ر ل را ب

 .دلش خواست از مردم باج و خراج بگيرد و دیگر مزاحم ما نشود
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ين    . پيش آوراوغلو بفرستيم ببينيم حرف آخرش چيست        ی  آس: گفتی  دیگر ول زم پ

 .آنيمی خواهد، بدهيم و آشتی هر چقدر م

ه حسن    ی همان آس . او حاآم توقات بود. نيز در این مجلس بود » حسن پاشا « ود آ ب

اطر او چشمان ع ه خ ودی آيشی لخان ب ان . را درآورده ب ا دست راست خ حسن پاش

ود  زرگ ب ان. ب ای در مهم فره م  ی ه ر س ه س ار هميش ام ی خودآ ت و هنگ ه ی نشس آ

الت ار آس ه م  یخودآ الين او چمباتم ر ب ر س ت، ب ود را  ی  داش ا دروغ خ زد و راست ی

قشون  ی  ها تك تك آدم  . دانستی  را هم م  ی  فوت و فن قشون آش    . دادی  غمگين نشان م  

  .آردندی خود اطاعت می ها ترسيدند و مثل گوسفند از بالادستی ل سگ از او ممث

ار پيشنهاد   . نزده بودی  حرفنوزغرض، حسن پاشا در مجلس خودآار بود و ه  خودآ

ل را علاج    ئ بی  شما آشوب چنل     ی  آدام از پيشنهادها    هيچ: همه را شنيد و عاقبت گفت     

 .گویدی  ماآنون گوش آنيم ببينيم حسن پاشا چه. آندی نم

ران و      آخر خان . ها و اميران در دل به حسن پاشا فحش و ناسزا گفتند            خان ها و امي

د ی  م ی  بزرگان هميشه به جاه و مقام یكدیگر حسود        ا آرزو م     آن. آنن زد      ی  ه ه ن د آ آنن

ا آزاد     درت بيشتر  ی خان بزرگ عزیزتر از همه باشند تا بتوانند ب اج و   ی و ق ردم ب از م

 .عيش و عشرت آنندخراج بگيرند و بهتر 

ا      ار را بوسيد و گفت   ی حسن پاشا بلند شد، تعظيم آرد و زمين زیر پ ار  : خودآ خودآ

خدا لب از لب باز آنم اما اآنون آه         ی  باشم آه مقابل سایه     ی  به سلامت باد، من سگ آ     

م            ه من آ م حرف         امر مبارك خودآار بر این است آ ر از سگ ه زنم، ناچار اطاعت      ی  ت  ب

 ».امر خودآار فرمان خداوند است«: اندآنم آه گفته ی م

ر يم دیگ ا تعظ تی حسن پاش رد و گف و را  : آ ن آوراوغل اد، م ه سلامت ب ار ب خودآ

اب دار       ی  او را با هيچ چيز نم     . شناسمی  خوب م  ا طن در   . شود آرام آرد مگر ب چشمان پ

ه       گستاخش را من گفتم درآوردند، اآنون نيز ميل دارم آوراوغلو را با دستان خودم خف

نم ن راه . آ ا ای و   ت وارا از گل ت آب گ ده اس ت  ی زن زن د رف ایين نخواه ا پ ه  . م د ب       بای

د        ی  یك لشكر عظيم آه گردش چشمه       . ل لشكر بكشيم  ئبی  چنل ار آن ره و ت خورشيد را تي



 نشر کارکری سوسياليستی____________                   __________

 

 ٨

ار است و    . و اول و آخرش در شرق و غرب عالم باشد     ارك خودآ البته باز امر، امر مب

 .گفتن نداریمی برای  چيزما سگان شمایيم و جز واق واق

  .خود نشستی خودآار را بوسيد و بر جای حسن پاشا باز تعظيم آرد و زمين زیر پا

د             . مجلس ساآت بود   ه بودن ار دوخت ه دهان خودآ ه چشم ب : عاقبت خودآارگفت   . هم

  .یهستی آه سگ باهوشی راست. آفرین، حسن پاشا، آفرین بر هوش و فراست تو

ن تعریف مث          و صاحب        ل سگ  حسن پاشا از ای ه جل ا آ ان م       ه ا    ی  شان دم تك د ت دهن

د  :نشان داد ی شان را نشان دهند، لبخند زد و خود را شاد و راض          و رضایت ی  شاد  بع

ه چنل  ی ما جز لشگر آش    : خودآارگفت اره ا ئ بی ب داریم ی ل چ ه   ی لشگر آش  . ن ن دفع ای

د ئ بی چنلی ها آن لرزه بر تخته سنگی باید چنان باشد آه از بزرگ     حسن پاشا،   . ل بيفت

و  ام دار   ت ار ت اعت اختي ن س ور  ی از ای ر ط ه ه د ی آ لاح دی ربازگيری ص ن و ی س     آ

اده  اشی آم ه ب واه. حمل ل قشون خ ده آ و فرمان ودی ت ار . ب ين و آ ه را بب دارك حمل ت

ن  ام آ تان را تم ان آوهس ا. ماجراجوی و را از پ ر آوراوغل ا و ر، تیدرآوردی اگ

  .آنمی صدراعظم خودم م

ه از      :  رو آرد به اهل مجلس و گفت     خان بزرگ بعد   اه باشيد آ د و آگ حاضران، بداني

ام دارد                      ار ت ل قشون است و اختي ده آ هر آس از     . این ساعت به بعد حسن پاشا فرمان

 .آند، طناب دار منتظر اوستی فرمان او سرپيچ

 .شان از حسد و آينه پر شده بودی ها دل. اهل مجلس ندانستند چه بگویند

ا از مج  ن پاش دون معطل    حس د و ب ارج ش ار خ س خودآ ت و   ی ل ات رف ه توق ب

ربازگير ردی س ربازگير. را شروع آ ين س ان و سرآردگان زیردست ی در ح ا پهلوان ب

از ی  در یك  . ل را بكشند   ئ بی   حمله به چنل    ی داد آه نقشه  ی  ترتيب م ی  جنگی  خود شورا 

 به سلامت، پاشا: بود، به حسن پاشا گفتی این شوراها مهتر مورتوز آه پهلوان بزرگ      

د است و        ی خودآار و شما هستيم و م ی ما خاك پا  ان خداون ان شما، فرم ه فرم يم آ دان

آوراوغلو ی  آند اما این هم هست آه تا وقت       ی  آس حق ندارد از فرمان شما سرپيچ       هيچ

وی ی بر پشت قيرآت نشسته، اگر مردم تمام دنيا جمع شوند، باز نم    از سر او  ی توانند م



 کوراوغلو و کچل حمزه____________                    __________

 

 ٩ 

د  م آنن ر م . آ بش را از     خوی اگ د اس ود، اول بای ته ش ان برداش و از مي د آوراوغل اهي

 .نخواهد داشتی دستش درآوریم والا جنگيدن با آوراوغلو نتيجه ا

وز، آس   : گفت . حرف مهترمورتوز به نظر حسن پاشا عاقلانه آمد        ه درد را    ی  مورت آ

رآت را از چنگ آور        ی  بگو ببينم چطور م   . بداند درمان را هم بلد است      وانيم قي و  ت اوغل

 درآوریم؟

ر از   ی پاشا به سلامت، قيرآت را آه نم: مهتر مورتوز گفت  ك نف شود با پول خرید، ی

ه چنل        دزدد و          ئ بی  جان گذشته باید آه ب رآت را ب ا قي د ی اد بده ه ب ا سرش را ب رود ی ل ب

 .بياورد

ود       . حسن پاشا به اهل مجلس نگاه آرد       ه شده ب ين دوخت ه زم ی از آس . همه سرها ب

دای ف  برنخای ص ان از آ ت، ناگه ه      س وش پابرهن ده پ ر ژن س پس كن مجل ی آچلی ش

در داشت        . اهل مجلس نگاه آردند و آچل حمزه را شناختند        . برپاخاست ه پ آچل حمزه ن

ا م  ی هيچ معلوم نبود از آجا م. یو نه مادر و نه خانه و زندگ  د ی خورد و آج ه  . خواب ب

سگ محل داشت،  . دزددی دادند آه آفش مردم را م    ی  راهش نم ی  هيچ مجلس و مسجد   

ت ور. او نداش الا چط ورای ح ن ش ودش ی جنگی در ای ط خ ود، فق رده ب دا آ        راه پي

 .ها هزار و یك فن بلدند دانست آه از قدیم گفته اند، آچلی م

د و گفت             ه وسط مجلس آم ار من است           : غرض، حمزه ب ار، آ ن آ ن . پاشا، ای ا   ای ج

وان ر پهل ه درد نمی دیگ ازو ب وردی و زور ب د زدخ ه بای ا و . ، حق غل آب ه زدن ش و حق

داد ت ی اج ن اس تم و     . م م نتوانس ر ه ه آورده ام، اگ اورم آ رآت را بي تم قي ر توانس  اگ

ك سر       : شودی  نمی  آوراوغلو مچم را گرفت، باز طور      بگذار از هزاران آچل مملكت ی

  .آم بشود

ت  ا گف ن پاش ت : حس ر توانس زه، اگ اوری حم رآت را بي ا ب یقي ال دني     ازت نيی ، از م

  .آنمی م

 .خوردی به درد من نمی پاشا، مال دنيا به تنهای: حمزه گفت

 .دهمی به تو می مقام بيگ. آنمی ترا حمزه بيگ م: پاشا گفت
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 .گشایدی گره از آار من نمی این هم به تنهای. نه، پاشا: حمزه گفت

 .آنمی ترا پسر خودم م: حسن پاشا گفت

ت  زه گف رد  : حم س گ ل مجل ت اه ه، قربان يچ ! دن ن ه ن  م دام ای ای  آ ه تنه ا را ب        ی ه

ز  . یدهی جا به من نم خواهم و تو هم آه هر سه را یك   ی  نم و بخواهم   ی بگذار چي از ت

 .تر تو ارزانی تر باشد و برای ها قيمت اینی من از هر سه ی آه برا

 ؟یخواهی بگو ببينم چه م: حسن پاشا گفت

 .خواهمی پاشا، من دخترت را م: حمزه گفت

ر دسته     ی  شد، مشت محكم     ی  سن پاشا به شنيدن این سخن عصبان      ح تخت زد و    ی  ب

يد اد آش ق ب : فری ن احم د ی ای رون آني ا را بي ر و پ ا. س ك باب تر نيست ی آچلی ی       بيش

 ...خواهد داماد من بشودی م

اره      اره پ ه او را پ ان دقيق لادان هم ود، ج يده ب ل نرس ه داد آچ وز ب ر مورت ر مهت     اگ

د ی  م ه حسن پاشا گفت                  . آردن و جلادان را گرفت و ب وز جل ر مورت ردم   : مهت قربانت گ

ور        ر ط د ه ه بای د آ رده ای وش آ زرگ را فرام ان ب ان خ ر فرم ا، مگ ار  ی پاش ده آ ش

 آوراوغلو را تمام بكنيم؟

د آچل        ی  حسن پاشا آرام شد و پيش خود حساب آرد دید آه راه            ه بای ندارد جز این آ

زه را راض دی حم ه. آن ابراین ب تبن زه گف ه  :  حم ر چ ن دخت و در ای ق، ت ر آدم احم    آخ

 ؟یدانی آه او را بالاتر از همه چيز می دیده ا

ه    . شوند ی ها همه فن حریف م   آه آچلی دانی  پاشا، خودت م  : حمزه گفت  م آ من ه

ن  ی آی ی دانم آه تو نم ی م. آنمی خوب دیگر، بالاخره حساب دخل و خرج خودم را م  ای

و ی ، هم مرا حمزه بيگ بكنیهم مال و ثروت بدهی یعن. یبدهجا به من  سه چيز را یك   

و   ی اما اگر دخترت را بگيرم، م     . هم پسر خودت   اد ت ل پسرش    . شوم دام اد آدم مث و دام

 .بعد هم آه مال و ثروت و مقام خود به خود خواهد آمد. است دیگر

. رفت حسن پاشا به فكر فرو . تمام اهل مجلس بر هوش و فراست حمزه آفرین گفتند    

ر م        خودشآمد دختر ی  هيچ دلش نم   رد  ی  را به آچل حمزه بدهد اما از طرف دیگر فك آ
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د و آن   د ش و درب و داغون خواه د، آوراوغل ه دست بيای رآت ب ر قي ه اگ ام  آ ت مق وق

 .حمزه، قبول دارم: بنابراین گفت. به او خواهد رسيدی صدراعظم

ول زحمت بكش دو خ . شودی نمی جور نه پاشا، این : حمزه گفت  ویس و    ط ق ه بن نام

ا آخر مهلت            ر ت ن، اگ ين آ پایش را مهرآن بده من بگذارم به جيب بغلم، بعد مهلت تعي

 .قيرآت را آوردم، دختر را بده، اگر نياوردم بگو گردنم را بزنند

ه دست آچل                    حسن پاشا ناچار دو خط قول      رد و داد ب ایش را مهر آ نامه نوشت و پ

ه جيب بغلش و               آچل حمز . حمزه و مهلت تعيين آرد     ه آاغذ را گرفت و تا آرد گذاشت ب

  .پاشا، حالا اجازه بده من مرخص شوم: جيبش را محكم بست و گفتی با سنجاق بزرگ

  

دارك قشون آش       ی  اآنون ما حسن پاشا و دیگران را به حال خود م             ه ت ذاریم آ و ی گ

 .رویم دنبال آچل حمزهی ل را ببينند و مئبی حمله به چنل

رد،       هایش   آچل چارق  ا آ د، مشت       ١ایشه »زنگال «را به پ م پيچي و   ی   را محك ان ت ی ن

ه دست گرف     ی  گدستمالش گذاشت و به آمرش بست و دگن        اد    ب روز و شب   . ت و راه افت

رد، در سایه       ی  ، منزل به منزل ط    راه رفت  ا مختصر استراحت      ی  منازل آ ه ه ی خار بوت

وه  رد، و از آ ر ب      آ ك روز عص ا ی ت ت ایين رف الا و پ ا ب ا و دره ه اه تان ی ه پ    آوهس

 .ل رسيدئبی چنل

ه سنگ بزرگ     ی  آوراوغلو رو  ود، راه    ی  تخت ا  ایستاده ب ر نظر     ی  ه اروان رو را زی آ

وه                ئبی  گرفته بود آه دید یك نفر رو به چنل         ا از آ ار دست و پ د چه ل گذاشته است و بع

ا                 آوراوغلو آن . آیدی  بالا م  ه پ زه رسيد ب ه آچل حم ه سنگ و     ی  قدر منتظر شد آ تخت

الا آشيدن          شروع و آچل             .  آرد خود را از تخته سنگ ب د و جل ایين آم و خود پ آوراوغل

ت ت و گف زه را گرف ور: حم ان نخ ت ! تك نم آيس و ببي ا می؟ بگ ا یآیی از آج ه آج     ، و ب

  ؟یروی م

                                                 
  پاپيچ، نواری آه به ساق پا می پيچند - ١
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ه آدم      ه ب  روی حمزه ناگهان سر بلند آرد و دید جوان   ان آ ان و چن رویش ایستاده چن

ت نم  اه آن  ی جرئ ورتش نگ ه ص د ب بيل  . دآن ه و س ر از آين مانش پ د   چش ایش مانن     ه

ان و   ی  شمشير. فرو رفتن و دریدن   ی  پيچ قوچ، آماده     پيچای  ها شاخ به آمر داشت چن

ا و دشمنان      این شمشير هرگز از ریختن خون خان      : گفتی  چنان آه آدم به خودش م      ه

د ی  م ی  ببين چگونه درون غلاف خود احساس خفگ          . مردم سير نخواهد شد    ولا ! آن د ف

د   انده ان ه جوش ا آين ا ب ير را گوی ن شمش وی! ای و  ی گ ه ت ه ب و هميش ير آوراوغل      شمش

توانيم محبت خود را      ی  ما نم ! یآينه، تو هم مانند محبت مقدس هست      ی  آه ا «: گفتی  م

الم،   . آه به دشمنان مردم آينه بورزیم  به مردم ثابت آنيم مگر این      تو با ریختن خون ظ

 ».یاینمی به ستمدیدگان محبت م

ه آن                  رد و خود را ب ه آ ا در حال حيل آچل حمزه با نگاه اول آوراوغلو را شناخت ام

 .گردمی دنبال آوراوغلو م: راه زد و گفت

 ؟یچكار آنی خواهی آوراوغلو را م: آوراوغلو پرسيد

وآر      . بان هستم ی  من ایلخ ! درد و بلات به جان من     : حمزه گفت  ی روز و شبم را در ن

پر قورباغه آب خورده ام آه لب       ی  گيرها قدر از آب   این. ر آرده ام  ها و پاشاها هد    خان

زایيد و دیگر مرا  ی  من یك سگ سياه م    ی  مادرم به جا  ی  آاشك. و لوچه ام پر زگيل شده     

د شوم،      ی چون سرم آچل است، نم. آردی   مصيبت نم   این همه  گرفتار ا بن وانم هيچ ج ت

رونم     ی  مآنم، تای شان آار می آنم و برای هر قدر هم جان م  فهمند سرم آچل است بي

دی م ر از دست آچل . آنن ای دیگ اد ی دني ل و گش ن گ ه ای ده ی ب گ ش رایم تن ر . ب       دیگ

اآ    ی  نم نم     ی  دانم چه خ ه سرم بك نم         . ب و را ببي ده ام آوراوغل دم   . حالا آم ان ق هایش   قرب

نيده ام خيل   روم، ش وان ی ب ت و ج رد گذش س     ی م يچ آ ان را از ه ه ن ك لقم دارد و ی

ایق دی ه نممض ذار. آن ا بگ ده دی س مان نگ ی  پ س س ورم و در پ فره اش را بخ و ی س

ن           ی  سوراخ ا ای نم، ی را          چند روز آخر عمرم را سر آ ه ب د آ دا آن نم ج ه سرم را از ت ی آ

وم  م آزاد ش ه از درد و غ ه ارزش   . هميش ل آ ر ناقاب ن س دم ی ای ان ق دارد، قرب ا ن ی ه

 .آوراوغلو بروم
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ردن و اشك             ی  های  و ها هایش را تمام آرد      آچل حمزه حرف   ه آ ه گری رد ب شروع آ

ه حال او سوخت و        ی  آرد و اشك م   ی  چنان گریه م  . ریختن ریخت آه آوراوغلو دلش ب

 .آوراوغلو خود من هستم! پاشو برویم: گفت

و،     : آوراوغلو و گفت  ی  حمزه تا این حرف را شنيد افتاد به پاها         و، آوراوغل ان ت   قرب

 !به من رحم آن! مرا از در مران

د    ! یبلند شو، آخر تو مرد: راوغلو حمزه را از زمين بلند آرد و گفت    آو ه نبای رد آ م

 .بيفتدی آسی به خاطر یك لقمه نان به پا

  آید؟ی از دستت برمی خوب، بگو ببينم چه آار: آوراوغلو گفت. آچل حمزه بلند شد

و نم     ی  من به قربانت، آوراوغلو، خودم م     : حمزه گفت  وان ی  دانم آه ت ا ا    ی  ت را ب ن  م ی

ين . یدار بكن   پز و شراب    سر آچلم آباب   ك اسب        هم ه ی در آ ده     ی  ق برایت  ی  دست من ب

 .آاره بوده اند پدرم و پدربزرگم هم این. امی پرورش بدهم، راض

اران       يش ی ود آورد پ ا خ ت و ب زه را گرف ل حم ت آچ و دس د  .آوراوغل اران گفتن : ی

رود    ی م بهتر است هر چه    ی؟ آوراوغلو، این را دیگر از آجا پيدا آرد   دهيم ب د ب خواه

 .ل بماندئبی خوب نيست در چنل. آارشی پ

ت  و گف ين آدم      : آوراوغل اطر هم ه خ ا ب ه م د آ رده ای وش آ ر فرام ين   مگ ا، هم         ه

ل جمع شده ایم آه چه چيز را نشان بدهيم؟  ئبی  جنگيم؟ اصلا ما در چنل    ی  چاره ها م  ی  ب

 .خواهم به من بگویيدی این را م

ن، یك ی دل تاز یی حس ت : اران گف و، راس ان واقع ی آوراوغل ه انس ت ی آ و هس    . یت

ه  دنی آين ام نش ام نشدنی تم ت تم ار محب ای در آن و ج ان و دل ت ه استی در ج . گرفت

هم ی ، و وقتیاز همه چيزت دست برداری  حاضری  بينی  را محتاج محبت م   ی  آسی  وقت

وه ات به دشمن    تا با تمام ق   ی  داری  از همه چيزت دست بر م     ی  شوی  با دشمن روبرو م   

 ...یو خونش را بریزی آينه بورز

د ی  ل از گوشه و آنار آمده بودند و به گفتگو گوش م           ئبی  زنان چنل  انم،    . دادن نگار خ

ه دل                       داخت و رو ب ار زد و خود را وسط ان حسن  ی  زن آوراوغلو، مردان و زنان را آن



 نشر کارکری سوسياليستی____________                   __________

 

 ١٤

ت و راست م : گف ویی ت ن  ی دلی گ ل ای ه مث ن دفع ا ای ن، ام و  حس ه آوراوغل ت آ       محب

  از آجا معلوم آه این آدم جاسوس و خبرچين حسن پاشا نباشد؟. آندی می خودی ب

د، گفت          . نگفتی  چيزی  آس ه طرف نگار را گرفتن اران هم د ی ه دی ن  : آوراوغلو آ ای

م باشد، نم             ر سراپا آتش ه د حت   ی  بيچاره اگ ا    اتوان ر پ ر  . خودش را بسوزاند  ی زی بهت

ذاریم در چنل  ت بگ د ئبی اس رش را     ل بمان ر عم د روز آخ ورد و چن ان بخ ه ن ك لقم       ی

 .دردسر بگذراندی ب

ای    ی  شكمش را سير م   . ماند  بئل یآچل حمزه در چنل    ه   ی م ی آرد و دنبال آاره رفت آ

ه او م اران ب دی ی ام م . گفتن ان خوب انج د و چن ان تن ا را چن ه زودی آاره ه ب ی داد آ

ه دست آورد        ای  ئ بی  چنل . احترام همه را ب ود ی  ل ج روت             نب اس و ث ه لب رام آدم ب ه احت  آ

ود           . نداشت ی  ثروت ی  جا آس    در آن   کسی اصلاً. باشد ه ب ال هم ود م ار    . هر چه ب ه آ  هم

خوردند و به وقت خود مجلس شراب و ساز و             ی  جنگيدند، همه م  ی  آردند، همه م  ی  م

 .آردندی رقص و آواز برپا م

ابوی      ی  زرنگی  آوراوغلو وقت  ه او داد ی مردن ی  آچل حمزه را دید، مراقبت ی ن  . را ب ای

ود، دیگر پوست و استخوان         ار آشيده ب رایش   ی یابو بس آه آار آرده بود و ب بيشتر ب

 .نمانده بود

صبح و عصر تيمارش  ! آچل حمزه شروع آرد به مراقبت و تيمار یابو، چه جور هم  

ابو م     ی م دمت ی ان و دل در خ ا ج رد و ب يدی آ اه. آوش ه   ی گ و و علوف م از ج       ی ه

ابو م  . ریخت جلو یابوی دزدید و می دیگر می  ها اسب ار   ی خورد و م  ی ی خورد و تيم

ه     ی  دید و روز به روز آب زیر پوستش م          ی  م ان آ د، چن د از   دوی ی حساب ی   مدت آم     بع

 .آار آردنی چاق شد و آماده 

د   ی  سرآشی  روز آوراوغلو برا   ه            . به طویله آم د آ د، اول نشناخت، بع ه دی ابو را آ ی

وت  ات و مبه ناخت م دش ت. مان يچ نم : گف ن ه زه، م نی حم و ای تم ت وب  دانس در خ       ق

 .یها را بكن تيمار اسبی توانی م
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ت زه گف و: حم روم آوراوغل ت ب ن . قربان ودم را ای رده ام و خ از آ م ب ن چش اره  م    آ

 ...آاره بوده اند دیده ام و پدرم و پدربزرگم هم این

ر  . لاغر و نزار شده   ی   آم  چطور شده آه دورآت     امسال دانمی  نم: آوراوغلو گفت  بهت

ر ب     ی حمزه، باید چنان مراقبش باش    . است آن را به دست تو بسپارم       ه هر چه زودت ه آ

 .قيرآت برسدی پا

ه دست او    . دلش آب شد ی آچل حمزه از شنيدن این حرف قند تو     امروز دورآت را ب

 .سپارند، لابد فردا هم نوبت قيرآت خواهد شدی م

و، از زن و  اران آوراوغل رد، راضی پرده   ی م زه س ه دست حم ه دورآت ب د آ نبودن

و آوچك. شود ه آوراوغل ود آ رده ب از آ ا ب و ج ان در دل آوراوغل زه چن ا حم رین  ام ت

 .نداشتی شك

ه نگه      ی  دورآت و قيرآت دو تای     ك طویل ا . شدند ی  م ی  دار در ی هر دو اسب بخو       ی  پ

ام بود آه زنجير هم     به گردن هر آد   ی  علاوه زنجير محكم  ه  جداگانه، ب ی  داشت با آليدها  

وان  . طویله ميخكوب شده بود   ی  به دیواره    ود پيش اسب       ی  هيچ پهل ادر نب رود و      ق ا ب ه

ه نحو      رد     توانست اسب   ی  نم ی  رفت هيچ طور     ی  م ی  اگر هم ب د و در بب از آن ا را ب . ه

 .داشتی آليدها را خود آوراوغلو نگاه م

ه دستش سپرد               رد و دورآت را ب زه را ب زه در ت  . آوراوغلو حم ار اسب سخت    حم يم

د،      ی اسب شروع آرد آه آب ی  آوشيد اما وقت   ه حال اولش در بيای دود و ب زیر پوستش ب

و  . اسب باز شروع آرد به لاغر شدن  . آچل حمزه جو و علوفه اش را آم آرد      آوراوغل

يد  زه پرس ر      : از حم اتوان ت ه روز ن رده روز ب روع آ از ش را دورآت ب زه چ ر، حم       آخ

 ؟ی نيست؟ نكند خوب مراقبشنشد

د مضایقه نم   ی  چه از دستم برم     من آن : آچل حمزه گفت   نم ی آی ال م   . آ ا خي نم  ی ام آ

وا   ه ه اج ب ب و     . آزاد داردی دورآت احتي ته ش ان بس وان زب ن حي و، ای ر آوراوغل آخ

ين      . از پا و گردن هم زنجير شده      . گذردی  طویله م ی  روزش تو  اتوانيش هم حتماً علت ن

 .است
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اه          دورآت  ی  آوراوغلو آليد بخو    ه اسب را گ زه آ ه حم اه  را درآورد داد ب رون  ی گ بي

 .آزاد به تنش بخوردی بياورد تا هوا

ه هر آس و ناآس             د ب د  ی باز یاران اعتراض آردند آه آدم نبای ان آن ر آچل   . اطمين اگ

 شود آرد؟ی حمزه دورآت را بردارد فرار آند چكار م

  .شودی نمی د، طورهيچ نترسي: آوراوغلو باز زنان و مردان را ساآت آرد و گفت

د روز زه چن ان آچل حم ه اصلا نش رد آ ان آ اتوانی دورآت را چن در ی و لاغری از ن

 .اسب نماند

ه               ی  گذشت و حمزه م   ی  روزها پشت سر هم م     رآت را ب ع قي ه موق د ب ه نتوان ترسيد آ

ال و شك و        بعد از مدت  . شدی  مهلت نيز داشت تمام م    . حسن پاشا برساند   ر و خي ا فك ه

تی نگران بعاقب تی  ش ه خودش گف ن : ب م ای ال ه ال و دو س ك س ر ی ن اگ انم  م ا بم ج

ات آس  ه ب. آوراوغلو هرگز آليد قيرآت را به من نخواهد داد        ه   ی علاوه در توق نيست آ

ذارد  رق بگ رآت و دورآت ف ين قي ه   . ب دهم ب رم ب ين امشب دورآت را بب ر است هم بهت

ين است رآت هم ه قي ا بگویم آ ا ر. حسن پاش ر پاش م دخت د ه د روزبع رم و چن ی ا بگي

نم              ا را فراموش آ ا آ   . عيش و نوش بكنم و غم دني ده    ی  ت د پس مان هر  ی سفره  ی بای

م شد، دیگر آس                          ه زن ر پاشا آ ده شوم؟ دخت ی آس و ناآس را بخورم و از همه جا ران

د           ی  جرئت نم  ی  تواند به من چپ نگاه آند، دیگر آس       ی  نم زه بگوی ه من آچل حم د ب . آن

ن م زه بيگ ی م وم حم ای م! ش اد پاش وم دام ار . ش ر آ ه ه م آ ا ه اد پاش ش ی دام دل

د  ی  خواست م  د بكن ام شب  ی وقت تلاف   آن. توان ای  تم و    ی ه ده ام و ت ه گرسنه مان ی را آ

ا قصرها       ی  برا. خاآروبه ها خوابيده ام، در خواهم آورد       يلاق ه ی باشكوه ی  خودم در ی

ول خرج خواهم    حساب خواهم داشت، ميليون ميليون پ      ی  خواهم داشت، آنيز و آلفت ب     

رد، شراب  ا  آ اب و گوشت بوقلمون و تيهو    ی ه ران قيمت خواهم خورد، جوجه آب گ

اس   ا  خواهم خورد و لب ور خواهم پوشيد، شكارگاه مخصوص خواهم        ی ه ر زر و زی پ

ی خوش ی  دارم از زیاد  !.. آخ، خدایا . .!.داشت، مهتر و دربان و چه و چه خواهم داشت         

 ...!شومی دیوانه م
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ن  زه ای ا را مآچل حم اده ی فكره رد و آم تن می آ رد و . شدی رف ن آ دورآت را زی

 .ل دور شدئبی سوار شد، و راه افتاد و مثل باد از چنل

ه آچل        مهتر آمد به اسبی  صبح دل  ه دورآت سر جایش است و ن ها سر بزند، دید ن

 سر آوراوغلو آمد و بيدارش    ی  با خشم و فریاد بالا    . فهميد آه آار از آار گذشته     . حمزه

 !..آچل حمزه دورآت را در برده. بلند شو آه دیگر وقت خواب نيست: آرد و گفت

و              . وله افتاد  ل ول ئبی  در چنل  ه سرزنش آوراوغل د ب یاران از زن و مرد شروع آردن

  :آه

ه   ی شود اعتبار آرد؟ فرق نم ی  نمی   مگر به تو نگفتيم آه به هر آس و ناآس          - د آ آن

ا زنش را  د ی وان را ببرن ر. اسب پهل اموس اوسته ده .  دو ن ا پرن رس م اآنون از ت    ت

د  ی ل و یاران آه مئبی نام آوراوغلو، چنل. ل پر بزندئبی توانست در آسمان چنل ی  نم آم

ه          ی  ها و پاشاها و خان بزرگ چون بيد بر خود م           خان ا ب ار م لرزیدند اما اآنون ببين آ

ا اس    نام و نشان آمده از این     ی  آچل ب ی  آجا آشيده آه یك بابا     رد ی  دزدد و م   ی  ب م  ج . ب

ه سو                      ی همين امروز و فرداست آه خبر به همه جا برسد و از هر طرف دشمنان رو ب

رد ی  آوراوغلو، تو به دست خود چنان آار      . ما بياورند  ه       ی  آ ر هم ه اگ الم دست    ی  آ ع

 آرد؟ی توانست بكند، حالا بگو ببينم دورآت را آجا پيدا خواهی شد، نمی می به یك

ه سر جاش هست        دور: آوراوغلو گفت  شوم و  ی سوارش م  . آت نيست اما قيرآت آ

 .تر سرزنشم بكنيد آم. آنمی روم دورآت را پيدا می م

 . یل را شكسته ائبی چرا سرزنشت نكنيم؟ تو قانون چنل: نگار خانم جلو آمد و گفت

خود نشویم؟ مگر     ی  جای  آه اسير احساس رحم و محبت ب      ی  گر تو خودت نگفته ا    م

اه ی فته ا نگ  به ما  تو خودت  ار       ی آه گ ك خيانت و گرفت ا هزار و ی ك محبت نابج ه  ی ی ب

ال م ا  ی دنب ت پ فقت نابجای م و ش ا رح و ب تی آورد؟ ت ان و خيان ه  خبرچين اران را ب   آ

 .یل باز آردئبی چنل

ا م  و از آج ه ی دانی ت رده آ ا ب ه آج ود و دورآت را ب ده ب ا آم رچين از آج ه آن خب    آ

دا خواه  رفت و ا  ی  دنبالش خواه ی  گویی  م د     ی سب را پي ون بای رد؟ دورآت رفت و اآن آ
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ار دشمنان          ئبی  دیوار پولادین چنل  … دشمنان شد ی  منتظر حمله    ن آ ل ترك برداشته ای

 …خواهد آردی ما را خوشحال و جر

اه     ی  آوراوغلو سخت غضب ناك بود اما چون م        ار است هيچ      دانست آه خود او گن آ

يچ   ی هایش را م   سبيل ی یشانآمد و فقط از زور غضب و پر      ی  صدایش در نم   د و پ جوی

 .خوردی و تاب م

 !ایواز، به من شراب بده: ناگهان بلند شد و رو به ایواز آرد و نعره زد

م سرآشيد            . ایواز پهلوان شراب آورد    د  . آوراوغلو هفت آاسه شراب پشت سر ه بع

. ردندقيرآت را زین آردند و پيش آو !اسب را زین آن   : مهتر و نعره زد   ی  رو آرد به دل   

و لال و ب       ود     ی  انگار آوراوغل ان شده ب ر نم        . زب ان    . داشت ی  لب از لب ب صورتش چن

د گرفت       ی  سرخ شده بود آه آدم خيال م       و    . آرد آه اآنون آتش خواه ا آوراوغل رآت ت قي

ان             . را بر پشت خود دید، شدت غضب او را نيز دریافت            ين زد و چن ر زم در حال سم ب

ره ا       آن. ها پنهان آرد   چشمراه انداخت آه پهلوان را از       ی  گرد و نع اه آوراوغل زد، ی  گ

رك م         ی  آه هر گاه ميدان جنگ م     ی  چنان نعره ا   ود، قشون زهره ت شد و اسلحه از   ی ب

اد ی  دستش بر زمين م     ره      . افت رآت در جواب نع و رو ی قي د شد و    ی آوراوغل ا بلن دو پ

ید و افتاد و ها لرزی ها از بلند آشيد آه سنگی یال و گردن برافراشت و چنان شيهه ا    

صد و یك اسب ی ل پيچيد، انگارئبی آوهستان در چنلی  برگردان صدایش از صد نقطه      

يهه م م ش ا ه دی ب رون    آن. زدن ار بي رد و غب ان گ رق از مي ون ب ب چ رد و مرآ اه م گ

دند  رازیر ش تان س تند و از آوهس ه ا. جس اران چنل ی لحظ د ی الائبی بع ه ی ل از ب تخت

ه سرعت دور م         ی  سفيدی   ، در دل دشت لكه    یسنگ نگهبان  ه ب شد و خط   ی را دیدند آ

 .آشيدی دنبال خود می سفيد

  

م  ی گاه. رفتی راند و می اسب م. توقف نكردی آچل حمزه از ترس جان در هيچ جای     ه

اه م   رش نگ ت س ب ه  ی پش ر اس رد و ب ل    . زدی می آ ه چه ود ب ده ب م مان ر راه آ    س

وا  ی  آن دور دورها چنان گردآسياب ها برسد آه باز پشت سرش نگاه آرد دید در    به ه



 کوراوغلو و کچل حمزه____________                    __________

 

 ١٩ 

ين خاك م   ی شود انگار  ی بلند م   د     ی آم . شود ی شود و پخش م   ی زم رد دی ه دقت آ آ

د و هيچ پست      ی  آوراوغلوست آه بر پشت قيرآت م       د  ی  ران شناسد و چون    ی  نم ی  و بلن

  .شودی آید چنان و چنان آه اگر بر زمين بيفتد هزار تكه می باد م

ی حرآت ماند و حس آرد آه خيل ی بان در دهانش ب   آب دهان آچل حمزه خشك شد، ز      

ه هر    ی دیگر آار. قبر گذاشته اندی وقت پيش مرده است و تو      ن آ نتوانست بكند جز ای

چه تندتر خود را به در آسياب رساند و پياده شد و جلو دورآت را به تير دم در بست و      

ا         دبخ        ی  با عجله آسيابان را صدا زد، آه رون ب ا بي اجلت رسيده دم     ! تآسيابان، زود بي

  ...در

ا نگران   . دو پا بایستد   ی  بيرون آمد اما نا نداشت رو     ی  آسيابان فور  : و ترس پرسيد   ی  ب

 ؟یخواهی شده برادر؟ از جان من پيرمرد چه می چ

اه آن  . خواهمی من هيچ چيز نم: حمزه گفت  ه دارد م   آن. نگ د آوراوغلوست  ی آ . آی

ان     . شدهی  اش دچار گر  ی  ایلخ. آیدی  ل م ئبی  از چنل  ا   اسب ی  ناخوش ی  هيچ دوا و درم ه

ز آسيابان دوا    آخر سر حكيم  . را از بين نبرده    ن درد  ی ها و آيمياگرها گفته اند آه مغ ای

يابان م. است ز آس ال مغ و دنب الا آوراوغل ه اسبی ح ردد آ ایش خوب شوند والا  گ ه

ه نم دون اسب آ انی ب ا خ د ب د توانن اها بجنگن ا و پاش تاد. ه ا فرس ه من را حسن پاش

ع جان           آسيابان ه موق د      ها را خبر آنم آه ب ه حسن    ی  مگر نشنيده ا    . شان را در ببرن آ

 ل قشون بكشد؟ئبی خواهد به چنلی پاشا م

د        ا حالا م     : عاقبت گفت  . آسيابان نا نداشت حرف بزن وی ی چرا، شنيده ام ام چه  ی گ

 توانم فرار آنم؟ی آجا م. خور دارم به سر آنم؟ هفت هشت سر نانی خاآ

من .  بپوش برو زیر ناو قایم شو      امری  ها زود باش لخت شو لباس    : زه گفت آچل حم 

نم بگذار      . آنمی  دست به سر م   ی  آوراوغلو را یك جور    اگر هم نتوانستم دست به سر آ

ه دار    و زن و بچ د، ت را بكش م نم  یم يچ دل ان    ی ، ه ا ن ت ت ه هش د آ يم و   آی ور یت           خ

 .هم سير شده امی هستم، از زندگی آس و آاری من آدم ب. سرپرست بمانندی ب
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او     ی  ها هایش را درآورد و لباس     آسيابان در حال لباس    ر ن آچل را پوشيد و رفت زی

آسيابان را پوشيد و یكدفعه خودش را       ی  ها لباسی  آچل حمزه هم فور   . آسياب قایم شد  

 .آرد و سر و صورتش را سفيد آردی آپه ی انداخت تو

ره زد       ناگهان آوراوغلو چون ا    ا : جل بر در آسياب رسيد و نع ا   ی آه آسيابان، زود بي

 !بيرون

يابان اس آس ا لب زه ب د و گفتی آچل حم رون آم د؟ در خدمت: بي ا من بودی زار ب ی گ

 .حاضرم

  جا آمد چطور شد؟ آه همين حالا پيش از من اینی اسب سوار: آوراوغلو گفت

د      ی دانم چه آاری  نم. رفته زیر ناو قایم شده    : آچل حمزه گفت   ا شما را دی ه ت رده آ آ

  .نگویمی به من هم گفت آه جایش را به آس. رنگش زرد شد و رفت تپيد زیر ناو

دانم ی تو جلو اسب مرا بگير، خودم م: آوراوغلو جست زد از اسب پياده شد و گفت      

 .چه به روزگارش بياورم

د و گفت  آن م ش د خ ت، بع و رف پرد و ت زه س ه دست حم رآت را ب و قي اه جل ا د ب: گ ي

 !بيرون، حمزه

ای    : آسيابان خود را دورتر آشيد و گفت       ر  ی چرا بيایم بيرون؟ من از آن مغزه ه گ ی آ

 .جا بميرم و بيرون نيایم بهتر است همين. تو را خوب آند ندارمی ایلخ

ود؟ م      ی  گر! ول آن احمق  : آوراوغلو گفت  دام ب رون،    ی آدام بود؟ مغز آ ا بي ویم بي گ

 !نكنی مرا عصبان

ا             . خود را دورتر آشيد   آسيابان باز    الاخره پ ا ب د ت و تپي م ت و ه آسيابان را   ی  آوراوغل

ك آدم                   ی  گرفت و بيرون آشيد اما وقت      ن ی ود، ای ا ب ه آچل آج د آ چشمش به او افتاد، دی

ور . آلاه سرش گذاشته است      ی  وقت فهميد آه آچل بدجور     آن. استی  دیگر ا   ی  ف از ج

ه آچل    . جست و بيرون دوید    رآت نشسته و      در بيرون چه دید؟ دید آ ر پشت قي زه ب  حم

ی آرد، مختصر آشنایی آه حمزه تيمار دورآت را م     ی  های وقت آن. حرآت است ی  آماده  

زه               ه  هم با قيرآت به هم زده بود، ب        ه دست حم و او را ب و جل علاوه چون خود آوراوغل
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رآت شود           ی  سپرده بود، این آه حمزه توانسته بود با آم         رم سوار قي ان ن . نوازش و زب

ان را نمآوراو ين و زم و دیگر زم ناختی غل ود. ش رده ب ور آ . غضب چشمانش را آ

ردارد دیگر                        دم ب دم از ق رآت ق ر قي خواست شمشير بكشد و حمله آند اما فكر آرد آه اگ

د م     تواند به گرد پایش برسد و آن     ی  پرنده هم نم   دتر از ب ابراین آم  . شود ی وقت ب ی بن

رده ، حمزه تند آم  یآها: آرام شد و به حمزه گفت      سوار  ی جور  آن. ده ام قيرآت عرق آ

  .راه ببر عرقش خشك شودی بيا پایين آم. شودی آخر اسب مریض می شوی م

روم، عرقش خود به خود ی یواش یواش م. ندارمی عجله ا. نداردی عيب: حمزه گفت

 .شودی خشك م

ه حرآت درآورد    زه خيل    . حمزه این را گفت و اسب را ب د حم و دی ناشيانه  ی آوراوغل

ه لب     ی  آشد آه آم م   ی  راند، جلو را چنان م    ی  ب م اس د دهن ا  مان د      ی  ه اره آن . اسب را پ

وان            حرام، نان ه  آخر نمك ب  : وراوغلو تاب نياورد و گفت    ک و چشم من حي آور، چرا جل

ان             ی  دانی  مگر نم ی؟  آنی  را اذیت م   من قيرآت را از دو دیده بيشتر دوست دارم؟ حق ن

 .یستم گذاشترا آه به تو دادم، خوب آف دی و نمك

رد   . ی، اسم و رسم دار     یآوراوغلو، تو پهلوان  : حمزه گفت  ه م و گذشت مشهور     ی  ب

ی؟ آشی سفره ات را خورده ام دیگر چرا به رخم می تر پس مانده  یك ماه آم. یشده ا

  !یآنی همه التماس م دارد آه اینی  یك اسب چه ارزش تازه،. از تو خوب نيست

و خودت م   . خودت را به آن راه نزنتو  حقه باز،ی حمزه : آوراوغلو گفت  ی دان ی ت

رآت یعن     ر خان     . چه ی  آه قي د، هيچ                   حالا اگ رده ان رآت را ب ه قي ا و پاشاها بشنوند آ     ه

 خواهند آرد؟ی چقدر خوشحالی دانی م

  .خوردی ها به درد من نم این حرف. آوراوغلو، من دیگر باید بروم: حمزه گفت

ا : خواست حرآت آند آه آوراوغلو گفت      ين چه م           ی  آه زه، گوش آن بب ویم ی  حم . گ

نم آ       . داشتی  دانم آه تو خودت قيرآت را نگاه نخواه       ی  من م  را  ی  راستش را بگو ببي ت

 ل فرستاده بود؟ئبی به چنل
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اش، هر چه در چنل       : حمزه گفت  اه ب دان و آگ تم راست     ئ بی آوراوغلو، ب و گف ه ت ل ب

ه ام   .  تنگ آرده استرا بر منی به این گل و گشاد    ی  این سر آچل دنيا   . بود ا رفت هر ج

د           ی  آس. مثل سگ مرا رانده اند     اه آن ه صورت من نگ رده ب رآت را   . رغبت نك ون قي اآن

ام خودم را از سرنوشت          ی  برم به حسن پاشا بدهم تا من هم روز سفيد         ی  م ببينم و انتق

 .بگيرم

اد         : آوراوغلو گفت  ر افت ن فك ه ای ن راه را پيش پایت             ی  تو خودت ب ا حسن پاشا ای  ی

 گذاشته؟

 .حسن پاشا: حمزه گفت

ر و فك رد و گفتی آوراوغل ال م: آ و خي ياه ی چه آسانی آنی ت ن روز س ه ای را ب ت

 انداخته اند؟

ن   . دانمی  چه م : حمزه گفت  وده ی جور  لابد سرنوشت من ای دا   ... ب م خ من  ... شاید ه

 .خواهم از سرنوشت خودم انتقام بگيرمی من فقط م. دانمی چه م

ون      حم: آوراوغلو گفت  ل ميلي ه دست آدم             زه، تو هم مث ا ب ا هموطن دیگر م ای  ه ی ه

شان  ، آمك یها بجنگ  آه با آن   اینی  تو به جا  . یامثل حسن پاشا به روز سياه نشسته        

ه چنل. یآنی م و ب ونئبی ت ه ميلي ت م  ل، ب ت خيان ا هموطن ار . یآنی ه رآت را بي قي

ا حسن پاشا بجنگ        وی  ل باش  ئ بی  تو باید جزو یاران چنل    . لئبی  برگردیم به چنل   و  . ی ب  ت

ن راه م  وانی از ای ر ی ت ام بگي ونی انتق راه ميلي ه روز سفيد   و هم ا هموطن دیگر ب ه

  .یبرس

ه    ی  هيچ علاقه ا  . آوراوغلو، من راه خودم را انتخاب آرده ام       : آچل حمزه گفت   م ب ه

  .من رفتم. هر آس در فكر آسایش خودش است. هموطنانم ندارم

ی خواه ی  ، ثروت م   یخواهی   اسب را بده هر چه پول م       آار، خيانت: آوراوغلو گفت 

 .از من بگير

د و گفت    ده ی       : آچل خندی ا دی ه دني و خودت آ و، ت و نم   ی آوراوغل ه  ی دان ی مگر ت    آ

اده شدم،              ی  ها را خود خدا هم نم      آچل تواند گول بزند؟ خوب، گرفتيم آه من از اسب پي
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ده خو ی آه هر چقدر پول م ی گذاری  وقت تو مرا سالم م     آن و،   ی؟ اهم، ب جان آوراوغل

نم ی  نم روم    . توانم معامله آ م آن ب ه  ی من م  . در پيش دارم ی راه دراز. دیگر ول روم ب

ات ت. توق ر راس و اگ تی ت و هس ر یآوراوغل ا بگي رآت را از حسن پاش ا قي ودت بي . ، خ

 .دیگر از من دست بردار. برسمی گذار من هم از این راه به نوایب

الاتر از     : ر قيمت اسب را بگویم آه گولت نزنند       حمزه، بگذا : آوراوغلو گفت  رآت ب قي

الاتر    ی هشتاد هزار سرآرده و هشتاد هزار قوچ سفيدمو  ول ب ه و پ و هشتاد هزار خزان

 .و هشتاد هزار اسب و هشتاد هزار گاو نری است از هشتاد هزار ایلخ

ا  . آوراوغلو، مطمئن باش من قيرآت را با مال دنيا عوض نخواهم آرد   : حمزه گفت  ب

و  . حسن پاشا شرط آرده ام آه دختر آوچكش دونا خانم را به من بدهد          من دیگر رفتم ت

رآت را دوست دار       یدان ی  هم خودت م     ر قي ات    ی ، اگ ه توق ا ب م آن  . خودت بي ا   من ه ج

 .خداحافظ. دهم آه آمكت آنمی هستم، قول م

رد و داد زد             و خودش را بگي ا ب       : آوراوغلو دیگر نتوانست جل ائن، ام رو خ ه   ب دان آ

ه           نم       ی  آوراوغلو نيستم اگر سرت را چون آون دا نك ن ج ار از ت م     . خي ه حسن پاشا ه ب

ه   و آ ان و بگ را برس ام م تم،   : پي و نيس اورم آوراوغل ردنش درني س گ انش را از پ   زب

  .ها جولان ندهم، ناآسم قيرآت را در خون خان. خانه اش را مزارش نكنم نامردم

 .به من مربوط نيست.  حسن پاشاوی دانی این را خودت م: حمزه گفت

ه اسب ه        حمزه این را گفت     دا شد        ی   و ب ك لحظه از چشم ناپي و  . زد و در ی آوراوغل

ز             . تنها بر در آسياب افتاد و نعره زد        بعد نشست و ساز را بر سينه فشرد و حسرت آمي

 .ساز زد و عاشقانه و آينه توزانه آواز خواند

ه م  ه چنلی حالا چگون ر ل برئبی توانست ب د؟ اگ اه آن اران نگ ه صورت ی ردد و ب گ

رآت        ی  مهتر، ایواز، دميرچ  ی  حسن، دل ی  نگار، دل  اوغلو و دیگر پهلوانان بپرسند آه قي

 دارد آه بدهد؟ی ، جوابیرا چكار آرد

ه انگار            ی  آچل حمزه چنان داغ    ود آ ر سينه اش گذاشته ب آن را ی  هيچ آب سرد    ی  ب

  !ایآزاردهنده ی چه تنهای. وآسياب سوت و آور بود و ا. تسكين نخواهد داد
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 .انداخت و به رو افتاد و زمين را چنگ زدی ساز را به سوی

ود   ی  آسيابان خيل . شب در رسيد   ه ب ك   . وقت بود آه فرار آرده بود و رفت و ی آوراوغل

ده است             ازه درآم اب ت ود     . وقت چشم باز آرد دید آفت ز خيل    . سخت گرسنه ب ی دورآت ني

ر پشت از راه رسيد           ی   این موقع مرد   وقت بود آه جو نخورده بود، در       . با دو گاو بار ب

 رفيق، آسيابان آجاست؟: از آوراوغلو پرسيد

 .جا هستم فعلا من این. آسيابان نيست: آوراوغلو گفت

ور            . مرد باورش نشد    داد و ف و دیگر مجال حرف ن ا را از پشت        ی  آوراوغل جوال ه

 .گاوها برداشت و انداخت تو

ه آن    .  را ریخت جلو دورآت    ها دو تا جوال جو بود، آن      دم آ ا را ریخت    دو جوال گن ه

اه غضب       ی  مرد خواست چيز  . به آسياب آه آرد آند     ه نگ د آ و او را       بگوی اك آوراوغل ن

رده       . سر جایش نشاند و زبانش را لال آرد   م آ ر ه و خمي تا آفتاب پهن بشود، آوراوغل

ود   ه ب م پخت ان ه ود و ن د یك . ب اب   ی بع د و آب ر بری ا را س ه  از گاوه ت ب رد و نشس آ

د : سير آه شد به مرد گفت   . خوردن ردم ی عمو، مرا ببخش آه تن ه     . آ د ب ول بای در پ چق

 .تو بدهم؟ بيا جلو، از من نترس

آوراوغلو قيمت گاو و گندم و جو را چند برابر حساب آرد         . مرد زبانش بند آمده بود    

  .لئبی و به او داد بعد سوار دورآت شد و راه افتاد به طرف چنل

ار رد خيلی دی ان از زن و م و بودن ران آوراوغل ه  . نگ د آ ه بودن ه راه دوخت م ب چش

ردد ی  برم ی  آوراوغلو آ   ه م          . گ د آ و را دیدن ان آوراوغل د ی  ناگه و دورآت را     : آی از جل

ل آسيابان        ه و سر و صورتش مث ا سفيد   گرفته، سرش را پایين انداخت ه   . ه ان دقيق هم

ایين  . غلو آلاه گذاشتهها سر آوراو  فهميدند آه حمزه در چهل آسياب      همه سرشان را پ

 .حال و احوالش را هم نپرسيدی آس. یو نه هيچ آلامی نه سلام. انداختند

ه  : آوراوغلو آه رسيد، ایواز جلو رفت و گفت     رده ا ی خوب ی معامل و یآ . ، آوراوغل

ه ا        ی  آسيابانی؟  دورآت را گرفت  ی  بگو ببينم چقدر بالایش داد     اد گرفت ه ی م آ ارك   یه ، مب

 .باد
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ين       ی  از سفر برم  ی  آوراوغلو بارها سفر آرده بود اما هرگز وقت        ن چن اران ای گشت ی

ا او رو  رد ب د ه ب س ده بودن ر . رو نش ان از او رو ب واب   ی م زن ردان ج د و م گرداندن

از همه بدتر سخنان نيشدار ایواز بود آه چون آوه بر سينه اش             . دادندی  سلامش را نم  

رد و دلش را م       ی  می  سنگين ال     . آزردی  آ ان ح و چن ود         ی  آوراوغل ده ب م مان ه آ داشت آ

ر سينه فشرد و آواز غم           . شود ی  اشك از چشمانش جار     اآ  عاقبت ساز را ب د  ی ن خوان

  :آه

قدر ملول و گرفته اید؟ چرا مرا به یك لبخند، دو آلمه حرف خوش         آخر شما چرا این   

اد نم رف     ی ش اتم گ ر م ه دیگ ن آ ت، ای ف دست اس رك آ د چ ا مانن روت دني د؟ ث       تن آني

دلم را . شما آتش به جان من زدید. ملول نباشيد. مرا به یك لبخند شاد آنيد  . خواهدی  نم

د    آند شما دیگر اینی اندوه خود من، مرا آفایت م   . آباب آردید  ان را نگيری ه خودت   .هم

ه  ی  نگاه ی  آس. شان را نرم نكرد    این سخنان نيز دل    ایاران چنان رنجيده بودند آه حت      ب

و ن ردآوراوغل ه  ی بعض. ك راض آ ه اعت د ب روع آردن ا ش يش   : ه ا پ خن م ه س الا آ ح

بهتر است هر آس . ل ول معطليمئبی  آوراوغلو یك پول سياه ارزش ندارد دیگر در چنل        

 .آار خودشی برود پ

ود، از طرف  ی از طرف. این سخن به آوراوغلو برخورد  ك  ی قيرآت را از دست داده ب ی

اران           الا هم این  سرش آلاه گذاشته بود، ح    ی  آچلی  بابا ه ی همه درد و محنت بس نبود آ

ان   ی آوراوغلو دیگر نتوانست خوددار   . یشروع آردند به سرزنش و بدخلق      د و ناگه آن

د م         . را به زور نگه نداشته ام      ی  من آس : گفتی  به درشت  د  ی  هر آس دلش بخواه توان

  .مربوط نيستی به آس. اسب مال خودم بود، حالا از دستش دادم آه دادم. برود

اد    ئ بی  در چنل  .  دربرد  کوره این سخن یاران را از     ه افت ار یك       . ل ولول ی از گوشه و آن

اده  ان آم ر از پهلوان دندی دو نف ت ش انری دل. حرآ ن، ت انی حس ز، ی ت ل بيلم از، دی م

د سرآرده     ه ماز آه از سرآردگان ب    قورخو قان  د و چن و بودن ه   ی نام آوراوغل دیگر، ب

د  اه آردن انم نگ ار خ اد نگ. صورت نگ رام زی اران احت ان ی انم در مي او . داشتی ار خ

ای  ر زیب لاوه ب ود   ی ع اهوش ب اردان و ب خت آ وانيش، س ه از او  . و پهل اران هم       ی



 نشر کارکری سوسياليستی____________                   __________

 

 ٢٦

دید اختلاف در ميان پهلوانان افتاد و نزدیك است ی نگار خانم وقت .داشتندی  حرف شنو 

ا ی آه آار به جدای   ه آن . خاست  بكشد، برپ ای  هم اده   ی ه ه آم اره   حرآت ی آ د، دوب  بودن

ا واز، دلی دميرچ. شان نشستندی سر ج و، ای دی اوغل ور سفر و دیگران یمه ، چوپ

ه چنل  ی مگر یادتان رفته برا:  آرد و گفت   انآنی  نگار رو به همه     . نشستند ل ئ بی چه ب

ك   اآه حت ی خون خودمان بر پا آرده ایم و تا وقتی آمده اید؟ ما این اردوگاه را به بها        ی

ر نخواهيم داشت            نفر ستمدیده د   ارزه ب ا  . ر این مملكت وجود داشته باشد، دست از مب ت

را        ئ بی  چنل ی  خواهر و برادرانه    ی  آه زندگ ی  وقت ام مملكت و ب ه   ی  ل در تم ردم  ی  هم م

ویم  دا ش م ج داریم از ه ا حق ن ود، م ن نش ودش  . ممك د خ ر دلش بخواه و اگ     آوراوغل

رود ی م  د ب م شمشير را   . توان دن داری ا جان در ب ا ت ين نخواهيم گذاشت مگر   م ر زم  ب

 ...درآورده باشيمی دشمنان مردم و همه مفتخورها را از پای آه همه ی روز

ه              ان نشست و    ی  نگار خانم حرفش را تمام آرد و آمد وسط هم سرآردگان و پهلوان

  .از آوراوغلو رو برگرداند

 برداشت ساز را. دل آوراوغلو را پاك از غصه پر آرد  ی  قهر نگار در یك چنين موقع     

  :و بر سينه فشرد و به ساز و آواز شروع آرد به گلایه آردن از نگار آه

را بشكن      ی  یاد گرفت  ی  من، تو دیگر از آ    ی  نگار زیبارو ی  ا ه دل م ل      ی؟  آ آخر چرا مث

 !یوقت قهر آردن بلد نبود تو آه هيچی؟ آنی ناك نگاهم م غضبی آهو

ار حرف زدی نگ ه صور احت. ن ه ب رد آ د نك م بلن دسرش را ه اه آن و نگ . ت آوراوغل

د                 ه آن ود گری ده ب م مان ه آ ان شد آ ر سينه فشرد و            . آوراوغلو چن اره سازش را ب دوب

 :شروع آرد به گلایه و تمنا و خواهش آه

  .، نگار؟ دو آلمه بگو من بفهمم آه گناهم چيستیگردانی از من برمی آخر چرا رو

ه درشت          ه   ی یعن : گفت ی نگار چپ چپ نگاهش آرد و ب ارت ب و آ ه      آنت ا رسيده آ   ج

د    ی  تواند برود پ  ی  هر آس دلش خواست م    ی  گویی  م ر بدان در زر زرگ ه   . آارش؟ ق و آ ت

ردم برس   ی خواه ی  م ی  ، پس چه جور   یبه خودستای ی  از حالا شروع آرده ا     ه داد م ی ب

ارزه بكشان          و آن  ام و مب رد، هيچ         ی؟ ها را به قي الا بگي ارش ب و آ ل ت ه هر آس مث  البت
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د ی   را نم  وقت قدر و قيمت مردم     ن   . دان ا ای ار                 م ه هر آس هر آ م آ ا جمع نشده ای ی ج

ه هر چه گفت           ی  عاشق چشم و ابرو   . دلش خواست بكند   يم   ی  تو هم نشده ایم آ ول آن . قب

ر  شجاعت و آزاد  ی  ما به هوا   ه چنل     ی  فك و ب م و سرآردگ       ئ بی  ت ده ای ول     ی  ل آم و را قب ت

م   رده ای ن   . آ ه در ای ا هم ار م    م ا آ يم و م  ی ج دگ  جنگيم و خوا  ی آن ه زن    ی هر و برادران

. عيب و اشتباه دیگران را بگویيم    مان را بزنيم و   ی  ها آنيم و همه حق داریم حرف     ی  م

د از             ی  اگر آس  ه بای د، البت در ميان ما باشد آه نخواهد عيب و اشتباه خودش را قبول آن

و،       . خواهد باشد  ی  حالا این آس هر آه م     . او رو برگرداند   انم، آوراوغل وب خ من، محب

ورج   ی  يرچدم و، گ ا آن    ی  اوغل د ی ن          مم ه ای ازه ب ه ت ده و هيچ      آس آ ا آم ام و    ج ه ن گون

  .نداردی شهرت

چنان از اشتباه خود شرمنده    . آنند آه آوراوغلو دیگر یك آلام حرف نزد       ی  روایت م 

داخت و رفت در گوشه ا          ایين ان ه سرش را پ اد    ی روی بود آ ه رو افت ا ب سه  . سبزه ه

 .حرآت خوابيدی ه بروز تمام تشنه و گرسنه شبان

رده   م از آ اران ه ن طرف ی دندی از ای يمان ش ود پش م مصلحت و . خ ا ه تند ب نشس

قوت قلب دادن به آوراوغلو، او ی ما هم بد آردیم آه به جا  : مشورت آردند و گفتند آه    

 .تر آردیم و دلش را شكستيم را سرزنش آردیم و حالش را پریشان

عاقبت دست به دامن نگار   . آردند بيدار نشدهر چه دور و بر آوراوغلو رفت و آمد       

ار شو           : اوغلو گفت ی  دميرچ. خانم شدند  ه آ ر از   . ینگار، حالا دیگر تو باید دست ب غي

 .تواند دل آوراوغلو را به دست آوردی نمی تو آس دیگر

ت ار گف د: نگ د . باش د بخواب الا بگذاری ان  ی می وقت. ح ه ت ود، هم دار بش د بي خواه

م چه جور   ی آورد، من م  ی وقت ایواز او را پيش من م شوید، آنی پراآنده م دل ی دان

 .بدهمی آوراوغلو را به دست بياورم و همه را آشت

روز سوم خواب . حالا بشنوید از آوراوغلو. گاه خودش یاران هر آس رفت به منزل

ره م  تاده و نع ا ایس يش حسن پاش رآت، پ ر قي ات سوار ب ه در توق د آ رد ی دی د و م زن

الا            . بدطلی  ميدان م  ه ب د آ ان و    ی  ناگهان از خواب پرید و ایواز را دی سرش نشسته چن
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ا  تمام غم ی  چنان آه انگار   و    ی  ه الم را ت ه حرف                ی  ع ا دو آلم د و ب رده ان دلش جمع آ

ساز را   . دل آوراوغلو از دیدن ایواز آتش گرفت       . گریه سر خواهد داد   ی  مانند ابر بهار  

 :ر داد آهناك و شورانگيز س غمی بر سينه فشرد و آواز

انم را م  ی؟ خواه ی  سرم را م  ی؟  ایواز، از چه رو چنين پریشان      هر چه   ی؟ خواه ی ج

ار            ! ، بگو یخواهی  م د غب چنين گرفته و غمگين ننشين آه تا آوراوغلو زنده است نبای

 .ل بنشيندئبی غم بر چنل

ردان         : آوراوغلو ساز را بر زمين گذاشت و گفت        ایواز، مگر ممكن است بار دیگر م

ه دیگر آس              ل منتظر من باشند؟ من آن        ئبی  ن چنل و زنا  ده ام آ ان رنجان ا را چن ه  ی  ه ب

 .من نگاه نخواهد آردی رو

  .یما هستی تو سرآرده ی؟ زنی است می آوراوغلو، این چه حرف: ایواز گفت

  .توانم پيش یاران برومی تا قيرآت را برنگردانده ام، نم: آوراوغلو گفت

ردار   ی؟ عطل چه هستدر این صورت دیگر م   : ایواز گفت  پاشو لباس بپوش، اسلحه ب

 .و برو

د ا ش و پ ه صدای یك. آوراوغل ود آ ه ب دم راه نرفت از و آوازی دو ق ه گوشش ی س ب

از   رزدن ب ا را در آسمان از پ ده ه ه پرن ز آ ان حسرت آمي ان سوزناك و چن يد، چن   رس

ا           ی  آوراوغلو نگاه . داشتی  م ه س د آ ر سينه   به اطراف انداخت، ناگهان نگار را دی ز ب

الا دی ب ر درختیبلن وت  ی ، زی و را دع ر داده و آوراوغل از و آواز س تاده و س       ایس

 .آندی م

دم  ی بلندی به بالای وقت. آوراوغلو دیگر تاب نياورد و به طرف نگار رفت  رسيد و ق

ه مجلس دوستانه ا             در چمن  د آ اران چنل      ی  زار گذاشت، چه دید؟ دی ام ی ل از  ئ بی  از تم

ان زن           . پاستزن و مرد بر    اده است، پهلوان سفره ها را پهن آرده اند، غذا و شراب آم

ذای     ی می نه حرفی و مرد، دورادور نشسته اند اما آس      ه غ ه دست ب د و ن رد ی م ی زن . ب

 .همه منتظر آوراوغلو بودند
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ازار بوس و آشت         آن. آوراوغلو وارد مجلس شد    ان و   . رونق گرفت   ی  وقت ب پهلوان

ه وسط مجلس       . خود را نشان دادند   ی  و آشت ی  دوستی  آوراوغلو هر یك به زبان     واز ب ای

ر ی  درآمد و ساق    رد ی  گ ه آوك شد و رنجش و         . آ د و نوشيدند و آيف هم ه خوردن هم

پهلوانان . ها گفت آوراوغلو سرگذشت خود را با آچل حمزه به آن   . گلایه از یادها رفت   

ين حالا م       : گفتند آه ی  هر آدام از گوشه ا     رآت را ی من هم ردانم و سر   ی  برم روم قي گ

 .آورمی آش م حسن پاشا را بر سر نيزه پيش

قيرآت چشم . بهتر است خودم دنبال اسب بروم    : آوراوغلو همه را ساآت آرد و گفت      

دار   ی وقت آوراوغلو بلند شد از سر تا پا لباس جنگ   آن. به راه من است    غ آب پوشيد، تي

وازم جنگ ود و دیگر ل ر بست، سپر و عم ر آم ود بی ب ا خ تين از رو ب رداشت و پوس

ا           ا پ ا، ب ك و تنه ات را در پيش گرفت    ی پوشيد و ساز بر شانه ت اده، راه توق شب و  . پي

هوا . روز راه رفت و رفت، سرش بالين ندید و چشمش خواب، تا رسيد به شهر توقات      

ك م   ت تاری دی داش ه  . ش و در خان رد  . را زدی پيرزنی آوراوغل از آ رزن در را ب . پي

ه شب را در                  ی  راوغلو مشت کو د و بگذارد آ ه آن ذا تهي رایش غ ه ب رزن داد آ پول به پي

 .خانه اش بخوابد

اه رزن نگ د، پي ع آردن د و سفره را جم ام راخوردن ه ش و ی شب آ ه ساز آوراوغل ب

 .بخوان گوش آنيمی عاشق، حالا سازت را بردار یك آم: انداخت و گفت

 .خوانمی ا صبح برایت مفرد. ننه جان، حالا دیگر وقت خواب است: آوراوغلو گفت

حالا بخوان   ی  خواهی  م. خواهم رفت » حمزه بگ «ی  فردا من به عروس   : پيرزن گفت 

 .هم نخوانی خواهی نم

 !حمزه بگ آيست، ننه جان: آوراوغلو گفت

ت  رزن گف ت    : پي ن پاشاس اد حس گ دام زه ب جاع  ... حم رس و ش وان نت تی ج       . اس

 اش؟ی شناسی تو م... هستی دانم چه چيزی نمی گویند یك آوراوغلویی م

 خوب؟. اسمش را شنيده ام: آوراوغلو گفت
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ه آورده       هحمزه رفت : پيرزن گفت  داده و  » یبيگ «حسن پاشا او را       .  اسب او را گرفت

ا و             ی  فردا عروس  . را» دونا خانم «علاوه دخترش   ه  ب م خدمت دختره شان است من ه

 .باید صبح زود پاشوم بروم. عروس را خواهم آرد

 دارند؟ی اسب آوراوغلو را آجا نگه می دانی ننه جان، تو م: گفتآوراوغلو 

ه ا      ی  اما م  . حسن پاشا ی  در طویله   : پيرزن گفت  د اسب دیوان را ی  آس . است ی  گوین

ویش راه نم دی پهل ا. ده ام مهتره ا را زخمی تم ردهی حسن پاش و و . آ ر ج الا دیگ ح

 .ریزندی علوفه اش را از سوراخ پشت بام طویله م

 . ننه جان، من خسته ام: بود یاد گرفت و عاقبت گفتی چه یاد گرفتن نآوراوغلو آ

 .هتر است بخوابمب

ه عروس      . گویمی  گوش آن ببين چه م    : پيرزن گفت  م صبح ب ای ی بهتر است تو ه ی بي

ول  ی  بخوان ی  و آواز ی  بزن ی  ساز ول م اور  ی پ ر بي ر  ی نيست، عروس  ی شوخ . یگي دخت

 !پاشاست

اس پوشيد و        صبح آور . خلاصه، شب را خوابيدند    ل روز پيش لب ا شد و مث و پ اوغل

ول       : پول به پيرزن داد و گفت     ی  مشت ن پ دم، ای ا را خرج خورد و خوراك           اگر شب آم ه

 .، اگر هم نيامدم مال تویآنی م

  

ه قصر حسن پاشا               د جشن          در آن . آوراوغلو آمد و آمد تا رسيد ب د؟ دی ا چه دی راه ی  ج

ه ا          . هانداخته اند آه چشم روزگار نظيرش را ندید        ا شنيدند عاشق غریب ی اهل مجلس ت

 .بردندی آمده شاد شدند و آوراوغلو را آشان آشان به مجلس عروس

د و شانه        ی  آوراوغلو انداخت دید عاشق   ی  به قد و بالا   ی  حسن پاشا نگاه   د بلن است ق

بيل    ر و س او ن ردن گ ل گ ردنش مث ن، گ ه  په اگوش در رفت ایش از بن يچ  . ه ه ه خلاص

 :پرسيد. آه دیده ندارد یهای به عاشقی شباهت

 ؟یعاشق، اهل آجای

 .اهل آن بر قاف: آوراوغلو گفت
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 ؟یشناسی آوراوغلو را م: پاشا گفت

ت و گف وب م ی خيل: آوراوغل م خ می ه ا   ی بلای. شناس ا دني ه ت ن آورده آ ر م ه س ب

 .شودی دنياست فراموشم نم

 ؟یچه بلای: حسن پاشا پرسيد

ه ا  ی   یك اسب لعنت    پاشا به سلامت، آوراوغلو   : آوراوغلو گفت  اسمش  . داردی  دیوان

 .گویندی را قيرآت م

و    . بزند، حسن پاشا جلوش را گرفت       ی  از پاشاها خواست حرف   ی  یك ه آوراوغل د ب بع

 :گفت

 .یگفتی  خوب، م-

وب- ان، اسب خ ه، قرب ه استی  بل ه دیوان ا داشتم ی روز. است افسوس آ   از روزه

م رو ی م از ه ين س تم، هم ودی رف انه ام ب ك. ش ده ا ی ه ع د و ی روی دفع رم ریختن   س

د             چشم ا خود بردن را ب يم و چطور        . هایم را بستند و م ا رفت يم، اینش را     ی  حالا آج رفت

ردن آلفت        ی  هایم را آه باز آردند دیدم سر آوه        چشم. دانمی  دیگر نم  ی هستم و جوان گ

خود ل است و آن جوان گردن آلفت هم         ئبی  جا چنل  نگو آه این  . رویم ایستاده ه  ب هم رو 

ه   . داردی و عجيبی جا برده بودند داستان شنيدن     حالا چرا مرا آن   . آوراوغلوست نگو آ

وانگ   ن اسب دی از ای رده ی اب ل آ ود  . ش گ د س ان داده ان در دوا و درم ر ق ردهی ه      . نك

زدیكش م      ی  هر آس هم جرئت م     . آس سوارش شود   گذارد هيچ ی  نم د و ن ا    ی  آن شود ب

اره اش م ه پ دان تك د و دن دی لگ اگر. آن يم و آيمي ك دوست حك و ی    داشت، ی آوراوغل

د  . گوید اسب را جن زده    ی  حكيم گور به گور شده هم م      . آنندی  روند و پيدایش م   ی  م بای

رود         ی  سه شبانه روز آس    . بياید بنشيند برایش ساز بزند و آواز بخواند تا جن بگذارد ب

گشتند ی می نبال عاشقاین بود آه د. ها آوراوغلو خودش ساز و آواز بلد نبود    وقت آن

 .آه من بيچاره را گير آوردند

و اسب           . غرض، سرتان را درد نياورم     د جل د و انداختن م دادن حالا در آن سه      . مرا هل

  .پدرم درآمدی راست. داندی شبانه روز چه ها بر سرم آمد خدا م
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 حالش جا آمد؟ی؟ اسب چ: پرسيدی حسن پاشا هولك

 همان روز آوراوغلو شروع آرد ساز و آواز          از. هم جا آمد  ی  حساب: آوراوغلو گفت 

ه سرش م                       ی  م. یاد بگيرد  از اسب ب ار ب ك ب انزده روز ی م ده پ د حالا ه د ی  گوین  آن. زن

 .آیدی خواند و اسب حالش سر جا می دارد و آواز می وقت آوراوغلو سازش را بر م

رد   ی از پاشاها خواست حرفی باز یك  د و ساآتش آ . بزند، حسن پاشا چشمش را دران

  .بزن و بخوان تا گوش آنيمی عاشق، حالا آم: گفت

 چه بخوانم؟: آوراوغلو گفت

ا گفت ده ا: حسن پاش رآت را دی ه قي و آ الایش چطور است، یت د و ب نم ق ، بگو ببي

 .هایش چيستی نشان

ت و گف لامت: آوراوغل ه س ا ب وبی لعنت. پاش ب خ اهی اس ه گ وس آ ت افس   ی اس

  .آندی ش گل می ادیوانگ

  :به سينه فشرد و خواندبعد ساز را 

رآت اسب  یخواه ی قيرآت را از من م    ی  های  پاشا نشان  الش از ابریشم   ی ، قي . است ی

ك     . شودی  گردن بلندش در ميدان جنگ هرگز خم نم        ان باری ره اسب مي ر است و    از آ ت

د ی  در شب سياه هم راهش را م       . از گرگ گرسنه پرخوارتر    ز       . یاب دان جنگ هرگ در مي

  .اسب آوراوغلو مثل خودش دیوانه باید. دآنی سوارش را رها نم

بگو . من است ی  حالا در طویله    ی  همه تعریفش آرد   آه این ی  قيرآت: حسن پاشا گفت  

  ببينم آوراوغلو دلاور است یا من آه اسبش را ربوده ام؟

ت  و گف ت : آوراوغل ر راس وده باش  ی اگ بش را رب ه دلاوری اس رد دلاور  . یآ ا م   ام

  :یها را هم داری ش آن ببين این نشانگو. داردی زیادی های نشان

ه  ی زند و هنگام ی تنه بر قشون خصم م  دلاور یك : مرد دلاور را بشنو   ی  های  نشان آ

  .جز فرار نداردی شود دشمن چاره ای زند و وارد ميدان می نعره م
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رود نم  ی دلاور آس  ه سر تسليم ف اور  ی است آ ار و ی ز از ی يش مرگ ني آرد و در پ

ا   ی زند، اما دلاور شجاع ی می و دلاوری دشمن لاف مرد  . دگردانی  خود رو برنم   د ت بای

  .گوسفند را از چنگال گرگ برهاند

حالا . دیدی  خودت هم خواه  . دارمی  ها را آه گفت   ی  عاشق، این نشان  : حسن پاشا گفت  

 .یا نهی علاجش بكنی توانی بلند شو برویم پيش قيرآت ببين م

د            داد        آوراوغلو از شنيدن این حرف به وجد آم روز ن ا شادیش را ب باشد،  : گفت . ام

زنم، شما هم   ی  نشينم بيرون طویله و سازم را م      ی  اما شرط من اینست آه من م      . برویم

أثير           . به اسب بكنيد  ی  در نگاه ی  از لا  د ساز و آواز من ت ر دیدی رد، حرف   ی  اگ دارم  ی  آ ن

بزنيد حاضر   وقت گردنم را هم      نكرد، آن ی  اما اگر تأثير  . زنمی  روم تو و باز ساز م     ی  م

  !استی دانم چه حيوان نانجيبی آخر من م. نيستم وارد طویله بشوم

ه             و طویل د و رسيدند جل د شدند راه افتادن و از لا . پاشا قبول آرد و بلن در ی آوراوغل

م      نيده و چش ویش را ش رآت ب ار قي د انگ رد دی اه آ ه و    نگ ه در دوخت ایش را ب         ه

خوب، حالا شما اسب را        :  آنار آشيد و گفت    خودش را . هایش را تيز آرده است     گوش

  .زنمی بپایيد، من هم سازم را م

د                     ه چشم دوختن خ جمع شدند و از شكاف در طویل و  . پاشاها مثل مور و مل آوراوغل

  :سازش را بر سينه فشرد و خواند

ه م    دان مردان ا در مي رزمين م من    ی دلاوران س ر دش رگ از براب ا دم م تند و ت     ایس

ه شجاعت گرگ    ی هرگز شغال  . رنجندی  قط نامردان از حرف نيشدار نم     ف. گریزندی  نم ب

ت ر     . نيس ير مص درو، شمش بان تن ت اس ر پش وج، ب وج ف ارانم ف ك   ی ی ر ی ر ه ر آم ب

  .استی دیگری آوراوغلو

ا                     ی  قيرآت از شنيدن صدا    ه رقصيدن و پ رد ب ه شروع آ ان شاد شد آ و چن آوراوغل

ار      ی  نمی   پاشا از خوشحال   حسن. طویله را از جا خواهد آند     ی  گوی. آوفتن دانست چه آ

  !آندی می چه رقص! ببين، نگاهش آن: گفتی زد و می دوستانش می به پهلو. آند
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و        : آوراوغلو آه آوازش را تمام آرد، حسن پاشا گفت         رو ت اش ب ر  . عاشق، زود ب اگ

ا دست        ی  حالا آوراوغلو م   . آنمی  ترا از مال دنيا سيراب م     ی  علاجش آرد  ه دني د آ فهم

  .زندی نمی و دلاوری دیگر لاف مرد. آيست

و  د ت و را انداختن د و آوراوغل از آردن رد و  . در را ب ينه فش ر س از را ب و س آوراوغل

رآت م        ی  آواز عاشقانه ا   د دست   . شنيد ی  خواند آه تنها صدایش را قي هایش را دور    بع

. شدی  پا بند نم  ی  قيرآت هم رو  . گردنش انداخت و شروع آرد به بوسيدن سر و رویش         

و م       صور ان م      ی  تش را به صورت آوراوغل د و چن اده          ی  مالي او م ه انگار گ بویيدش آ

  .بویدی گوساله اش را م

ا خود گفت    ی آوراوغلو ناگهان یكه خورد و به خود آمد، گوی  ده، ب ی ا: از خواب پری

  ؟یدهی خودت را لو می دشمن اطرافت را گرفته و تو داری؟ آنی دل غافل، چكار م

رد و گفت    زود خودش را آنار آشيد     ار بكشيد، من       : ، در را باز آ پاشا، حالا شما آن

ه دست   . هوا بخورد ی  اسب را بياورم بيرون آم     ان سوارش بشوید    بعد بسپارم ب ا  . ت ام

  !..دردسر داردی این آار خيل. بدهيدی پاشا، باید انعام حساب

اش، آن  : حسن پاشا گفت   ئن ب ه خودت بگوی         مطم زم آ ه سرت بری در طلا ب بس  ی ق

  .مان بدهد دستی ترسم باز آاری م. دار تا ما برویم بعد دست نگهی ما آما. است

تند آن  اندند و نشس ه رس رج قلع ه ب اها دوان دوان خودشان را ب ه  پاش م ب ا و چش ج

د  ه دوختن رآت    . طویل ه پشت قي رد و ب دا آ ن اسب را پي و زی د آوراوغل ه رفتن پاشاها آ

  .گذاشت و شروع آرد به بستن و سفت آردن آن

  . بشنو از آچل حمزه بيگ، داماد حسن پاشا حالا

د،   ی دونا خانم و التماس می پنجره ی  آچل حمزه ایستاده بود پا     از آن آرد آه در را ب

. پاشيد ی آرد و از آن بالا آب به سر و رویش م         ی  دونا خانم مسخره اش م    . او بياید تو  

  ست؟چه خبر ا: پرسيد. دوند به طرف برج قلعهی حمزه ناگهان دید مردم م

رآت          ی  آمده و دیوانگ  ی  عاشقی؟  خبر ندار : گفتند قيرآت را علاج آرده و حالا دارد قي

  .آورد به ميدانی را م
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آچل حمزه از شنيدن این حرف بند دلش پاره شد و زبانش به تته پته افتاد و شروع           

ردن      آرد دنبال آن   ه             ی  وقت . ها دویدن و ناله آ زه خودش را ب رج رسيدند آچل حم ه ب ب

ود؟      یحسن پاشا، بيچاره شد   : ا رساند و ترسان و لرزان گفت      حسن پاش  دام ب ، عاشق آ

  !آن مرد خود آوراوغلو است

زه، م   : زد و گفت  ی  حسن پاشا لبخند مسخره آميز     ه دردت چيست      ی  حم م آ ا  . دان دون

د و رام م     ی  تو؟ باشد، آم آم به راه م      ی  گذارد برو ی  خانم هنوز هم نم    غصه  . شود ی  آی

  .نخور

ر    پاش: حمزه گفت  و الان م  . بكن ی ا، تا وقت نگذشته فك ه    ی آوراوغل ه را ب د و قلع آی

  .آندی سرت خراب م

  !..خوب، برو، برو آه دونا خانم منتظرت است: حسن پاشا باز خندید و گفت

ه  . نداشتی دیگری چاره . آچل حمزه از برج پایين آمد     ه طویل و   . آمد ب د آوراوغل دی

دان م      ه مي ده و ب رآت ش وار قي ت    دوی . رودی س ان گف ده آن و و خن ان  ی ا: د جل          قرب

و     . آمدی  دانستم آه خواه  ی  م! یهایت آوراوغلو، چه به موقع رسيد      قدم از دولت سر ت

  ...گرفتم و ی لقب بيگ. رسيدمی من هم به نوای

اآ  آوراوغلو نگاه غضب   رد     ی  ن زه آ ه حم ل               . ب ا خشك شد و رنگش مث زه سر ج حم

  .زعفران زرد شد

ام      . یآه پناهت داد خيانت آرد    ی  ه، تو به آس   حمز: آوراوغلو گفت  هدف تو پول و مق

اك     مردم از خان ی تو برا. استی  و نفع شخص   م خطرن ا و پاشاها ه ر  ه  ، چون اقلاً  یت

رد ی  ، و آار  یاما تو در لباس دوست وارد شد      . ها دشمن اند   داند آه آن  ی  آدم م  ه  ی  آ آ

داخت   ل  ئ بی  درچنل. من از تو حمایت آنم و یارانم را برنجانم         اق ان ر      ی  نف و پاشاها را دلي

  .ل بياورندئبی آه قشون بر چنلی آرد

ه موش مردگ    زه خود را ب دا: زد و گفتی حم دم ی ف را   ق و، م هایت بشوم آوراوغل

  ...دهمی بعد از این قول م. آرده امی حالا فهميدم آه چه اشتباه. ببخش
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ردن      . آوراوغلو نگذاشت حرفش را تمام آند      ر    شمشيرش را آشيد و زد گ  آچل ده مت

اد آن طرف ر افت ز. ت اهين ی مهمي ل ش رآت مث ه اسب زد و قي ری ب د و  پ درآورد و پری

  .آوراوغلو را به وسط ميدان رساند

الا ا از ب رج داد زدی حسن پاش ا: ب ق، آمیآه رش ی ، عاش ن ور و آن ور راه بب ای

  !ببينم

اخت آه حسن    در ميدان راه اند   ی  آوراوغلو اشاره به قيرآت آرد و قيرآت گرد و خاآ         

الا         ی  پاشا از شاد   م از ترس ب دن       ی  یا شاید ه ه لرزی رد ب رج شروع آ عاشق،  : گفت . ب

  !یهم بلدی اسب سوار

  :آوراوغلو سازش را درآورد و خواند

رد       زن ی  حسن پاشا، دیگر لاف م ده ا       . ن دم   ی  ، شمشيرزن  یحالا آجایش را دی م بل . ه

ر از چنل   اران دلاورم اگ ه ات خ  ئبی ی هر و قلع ند، ش رباز م ی الل برس ودی از س . ش

و هستم و از چنل ده ام، مئبی آوراوغل رآت ی بينی ل آم اس عاشق سوار قي ه در لب  آ

  .هزارها از این فوت و فن ها بلدم. شده ام

و آب نم         : از پاشاها گفت  ی  یك لا  . خورد ی حسن پاشا، من آه چشمم از این عاشق ت ب

  !به دور، نكند خود آوراوغلو باشد

ه ا .  بود و بيدار شد   حسن پاشا انگارخواب   و    : خورد و گفت  ی یك انم، آوراوغل ه ج ن

رآت        ما آن ی  یعن. آجا بود  د و قي ان را خر آن ه م قدرها احمقيم آه آوراوغلو بياید و هم

  را ببرد؟

از م  و ب دی آوراوغل ا را م : خوان د ی م راد«گوین دان. »یبگل م ه   در مي ا مردان       ه

اروان   ی  ها سر آوه . ایستمی  م ا و پاشاها را م       خان ی  اه  بلند جلو آ رم ی ه ا . گي و ی ه

وی حرا م ی ه وه و ص دازمی در آ ره ا . ان ر نع ه ات را  ی اگ هر و قلع ربازان ش زنم س     ب

  .آنندی گذارند و فرار می م
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ار گذشته است                ار از آ ه و آ ه سرش رفت و   . حسن پاشا دید آلاه تا خرخره ب ا جل دني

اد  نش افت ه ت رزه ب د و ل ياه ش ور. چشمش س رد ف ر آ ای ام د و ی دره ه بندن ه را ب قلع

  .گير آنند آوراوغلو را دست

  :رو آرد به حسن پاشا و خواند. قلعه را بستندی از درهای آوراوغلو دید یك

ال  راهی اگر بزنم همه ی قلعه پنج راه دارد نعره ا    : خبر گرفتم گفت  ی  از قاصد  ی ها خ

  .شودی م

رود           و      قشون جل   . این را گفت و خواست از راه دوم بيرون ب ت، آوراوغل وش را گرف

ل   . افتد خودش را به قشون زد ی آه به گله می شمشير آبدار آشيد و مثل گرگ     سرها مث

  .شدی قدر قشون بود آه راه باز نم ریخت اما آنی خيار به زمين می آونه 

ه      جا هم آن   آن. آوراوغلو برگشت از راه سوم برود      د آ قدر سنگ و شن ریخته بودن

د      توانی  می  اسب به دشوار   دا آن ه قشون           . ست راهش را پي از خودش را ب و ب آوراوغل

رد     ار آ ش انب ر نع ش ب من زد و نع ت آم     . دش دان دس گ و دن ا چن م ب رآت ه از ی قي

  .آوراوغلو نداشت

. ٢تونای وحشی بود و یك طرفش آب بود، رودخانه        ی  توقات خشك ی  سه طرف قلعه    

ست سربازان آشته شود و    حسن پاشا این راه را باز گذاشته بود آه آوراوغلو یا به د            

  .یا خود را به آب بزند و غرق شود

د و سرباز بكشد                     راهی  آوراوغلو دید همه     م شمشير بزن در ه ها بسته است، هر ق

از       ی  به طرف رودخانه    ی  نگاه. ها را بيشتر بند خواهد آورد      راه د راه ب تونا انداخت دی

د         . است ه آن طرف ران رآت را ب ه جولان د        :گفت . قي ا دشمن را       اسبم را ب رآورده ام، ت

ل                       . زهره ترك آنم   رآت مث رم، چون قي اج و خراج هفت ساله از پاشا بگي د ب امروز بای

  .تونا خواهد گذشتی از رودخانه ی غواص

                                                 
   رودخانه ی دانوب- ٢



 نشر کارکری سوسياليستی____________                   __________

 

 ٣٨

ا  آب تا گوش  . این را گفت و خود را به آب زد         د    ی  ه الا آم ه    . اسب ب د آ و دی آوراوغل

د ی پرزور است و اسب مأیوسانه دست و پا م      ی  آب خيل  ردن    دست . زن هایش را دور گ

  :قيرآت انداخت و نعره زد

هر صبح و شام    . اسب شاهين پر من، تندتر آن، تندتر آن       ی  تك من، ا   اسب آهو ی  ا

ن  ی  زنم، هر طور  ی  آنم، طلا به نعلت م    ی  تيمارت م  را از ای ه      شده م ر و ب رون بب ا بي ج

  .ل برسانئبی چنل

وی   و گ نيدن آواز آوراوغل رآت از ش ر درآوردی قي نا. پ رف  ش ه آن ط ود را ب آنان خ

ایين                 . رودخانه رساند  رج پ م از ب وز ه آوراوغلو برگشت و نگاه آرد دید حسن پاشا هن

. یخوب از دستم در رفت  ی برج پنهان شد  ی  پاشا، این دفعه بالا   ی  آها: فریاد زد . نيامده

  !..بينيمی باز همدیگر را م. یفرار آنی دیگر ببينم آجا را داری دفعه 

و  . ل رسيدئبی  آمد و آمد تا به چنل     . اه افتاد این را گفت و ر     ا ب ل را ئ بی چنل ی قيرآت ت

و  ی یاران همگ . زد آه صدایش در آوه و آمر پيچيدی شنيد چنان شيهه ا   دور آوراوغل

چطور اسب را  ی؟ بگو ببينم چه ها دید  ! یآوراوغلو، خوش آمد  : را گرفتند و پرسيدند   

  ؟یآوردی پيدا آرد

ه    آوراوغلو سرگذشت خود را ا     ا رودخان اران گفت    ی ز آسياب ت ه ی ا ب اران از  . تون ی

د    ی  آه او را رنجانده بودند پشيمان شدند و سرها         این و  . شان را پایين انداختن آوراوغل

ه هر آس و ناآس          ی  من نم   . حق با شما بود   . ناراحت نشوید : گفت ان  ی  بایست ب اطمين

 اما این را هم بدانيد آه .است شدهی حالا آار. دادمی آردم و آليد اسب را به آچل می م

  !گویند آوراوغلوی مرا م

اران زد و گفت      ی  رود چشمك ی  نگار خانم دید آوراوغلو باز دارد از آوره در م          : به ی

ا م و، م تی آوراوغل و هس اً آوراوغل و واقع ه ت يم آ ع . یدان ه دورت جم ه آ ر ن          اگ

ان  ی بلد، چم و خم آارها را ی، دلاوریراست است مردانه ا   ! شدیمی  نم اما ميان خودم

  !..نداردی و سر و برت تعریف زیادی اسياه سوخته . بماند

  :بعد ساز را بر سينه فشرد و خواند. خود آوراوغلو هم خندید. خندیدندی یاران همگ



 کوراوغلو و کچل حمزه____________                    __________

 

 ٣٩ 

اروی ا ياهم می یزیب ه س وانی آ رویخ ر اب ت؟ ی ، مگ ياه نيس و س   ت

ه     ئ بی  چنل یزیبای  ا! گيسوانت آه به گردنت ریخته، مگر سياه نيست        خال  ی  ل، آن دان

و از جان دوستت دارد،                در صورت چون ماه و خورشيدت مگر سياه نيست؟ آوراوغل

  مگر سياه نيست؟ی ها آشيده ا آه به چشمی گوش به ساز و نوایم ده، آن سرمه ا
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